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پکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود . يك کمندعلی 
یکی بود بك با غ داشت. تو باغش هم دو ازده تاکندوی عسل داشت. 
la gus‏ را سینه کش آفتاب؛ las zum daw‏ وگلھاء زیردرختھای سیب 3 
زرد آلو» روی سکو کار گذاشته بود و زمستان که می‌شد جلسوی انباری 
اطاق بالاش را خالی می کرد و کندوها را تودر گاهیش می چید و سالی 
پنجاه من عسل می‌فروعت. دیگر نه غضه‌ای داشت نه دلهره‌ای و نه 
شب بیداری و نه آبیاری . و نه لازم بود داسغاله بردارد و صبح Lj‏ 
غروب زیر آفتاب درو کند. درست است که کمند على باك مزرعه هم 
داشت» بستان هم داشت» دو سنك هم از قنات YL‏ آسیات سهم bi‏ 
اجدادیش بودء‌با ع تو دهش هم از باغهای سو کلی بود - درست است 
که سالی هفتاد خروار گندم و جو می فروخت و پنج صبروار کشمش ؛ 
صیفی کاریش هم از اول تابستان تا وسطهای قوس خیار و خربزه و 
کلم و چغندر می داد - همة اینها درست . اما چیزی که تو daw‏ دهات 
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اطر اف ails‏ اسم و رسم کمند على بك بود؛ همین دوازده تا کندوی 
عسل بود» که نه پولی بالاش داده بود ونه زحمتی پاش کشیدہ بور . 
سال می آمد و سال می‌رفت و کمند علی بت يك andy‏ کندوها را حا ره 
lo.‏ می کرد ويك dada‏ هم کندوهای تازه را که با تر که‌های انار Sp pig‏ 
بافته بود بغل کندوهای قدیمی می گذاشت تسازنبورها که زیاد می‌شو ند 
و جاشان تنك می‌شود جا و مکان تاره داشته باشند - دیگر باقیش با 
خود زنبورها بود که از شب عید تا شب جهله می آمدند و می‌رفتند و 
عسل درست می کردند . کندو هم نه مثل گندم بود که سن بزند و ملخ 
بخورد و نه مثل‌میوه که شته بگیرد و کرم بگذارد. دهاتی‌های دیکر هی 
جان می کندند تا بك تخم را ده تخم AUS‏ و شب بیداری می کشیدند تا 
wT‏ صیفی کار یشان پس و پیش نشود و کمند ¿de‏ بك ہا خبال راعت 
سبیل‌هایش را می ‌تابید و دم مسجد دہ چیسق مس یکشید و به‌همه افاده 
می فر و حت. که چه شده؟ که دوازده تا کندوی غسل دارد. زمستان پنج 
سال پیش که رفته بود ده پایین عروسی انه حواهی که آنجا واشت 
يك کندوی خالی بهش داده بود ویادش aly‏ بود که چطسو رکاسۂ شیر ه 
را توش بگذارد و Baa‏ کاریش نباشد. کمند علی بك هم dor‏ دستورها 
را به کار بسته بود و کندو را تو درگاهی اطاق بالاگذاشته بود ودیگر 
Shel‏ به صر افت کندو یفتاده بود . زنبورهای عسل هم هر کدامشان که 
راه گم کرده بودند یا از ail‏ و زند کیشان فرار کرده بودند ؛ تك تك 
و دسته دسته به (SL gh‏ شرہ سرا غ کندوی تازه آمده بودند و از سرس 
سوز و سرما جا خوش کرده Mass‏ . و اول بهار که کمند علی بك play‏ 
کندو افتاده بود دیده بود تو کندو وزوزی به‌باست که نگو | ga‏ شیحال 
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FCE تو باغش‌هم دواز ده‌تا کندروی عسل‎ PE علی بکی بو د يكبا ج‎ use, 


ونعرم کندورا جابه‌جا کرده‌بود وتو با غ آورده‌پودو بازرفته‌بود ہی کارش 
تا آحرهای‌پایی ز که صاحب پنج‌من عسل شده بود. درست است که چون 
هنوز راہ و چاه را Ab‏ نبوی همچه که در عقب کندو را باز کرده بود 
زنبورها ريخته بودند سرش و تا دو روز صورتش و دستهایش u‏ 
داشت ؛ ولی عوضش عسل شیرین و OLS‏ بود وتلافی دردها در آمده 
بود. سال دیگرهم یك کندو را دوتا کرده بود و بعدهم دوتا را چهارتا» 
تا رسانده بود به دوازده‌تا. تازه اکر همه کتدوهایش را نگهداری کرده 
بود Vie‏ برای عودش صاحب شانزده تا کندو می‌شد. اما سال پیش 
یکیش را فرستاده بود برای همان خانه حواهی که فوت وفن کار را 
بهش یاددادہ “Se‏ ویکیش راهم‌برای کرو سی پسر کل قر بو نعلی‌داده‌برد 
تا جلوی داماد براش سه بارروی چهار aly‏ بکوبند و جار بزنند : 
«کمند على بك به کندی هادا - خانه آبادان ‏ و dom‏ دهاتی‌ها یکم رتبه 
جواب بدهند: وخاله آبادان». ازین گذشته دوتا از کندوهاش راهم آخر 
پاییزسال گذشته مورچه‌زده بود واین بود که شانزده‌تا شده بود دو ازده‌تا! 
حالا نەخیال کنید که کمند علی بك آدم بی‌دست وپایی است که نتواند 
زند گیش را ضبط و ربط کند»‌ها! نه. پسر کوچکه اش یکروزتوبا غ‌بازی 
می کر ده نهاش به Uys‏ از کندوها می‌عورد و کندوها می‌افتد کف باخ و 
پسرہ هم صداش را درنمی آورد و کندوهارا مورچه می زند. 

دست‌بر قضا شب بعدهم و بت آب با غ‌بوده و کندوها راآب هم 
می‌گیرد. وتا کمند علی بك فانوس به‌دست و بیل به‌کول uly‏ سرا غ 
باغجه کار از کار گذشته بوده. درست است که کمند علی بك همان شبانه 
پسرش را اززیرلحاف بیرون کشیده بود و به‌فلك بسته بود؛ ولی چه 
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فایده؟ و صبح که رفته بود سراغکندوھا دیده بود بچه زنبورها تو 
سورانعهای ششگوشه خفه شده‌اند و عسل‌ها را مورجه زده. اما باز 
به‌عودش تسلا داده بود که « خوبیش اینه که از موماش کاری برمیاد. 
اقلا دو تا کلاف رو می‌شه باهاش موم کشید .» .., خلاصه با dom‏ اینها 
کمند علی بك بازهم صاحب دوازده تا کندو بود و درو همسایه‌هاش که 
پیشتر فقیروفقرابودند و آمدکار همسایه را آمدکار خودشان می‌دانستند 
می گفتند SDE‏ اومد کارشه. اکه امسال دو تا کندوش خراب شدهء سال 
SUS‏ ده تا جاش میاد.» بعضی‌ها شان هم که حسودیشان می‌شد یاباهاش 
بد بودند می گفتند : «نکیتش شرو ع شده ۔ یا دوتا از کاب گوسبنداش 
می‌میرن یا دو تا مزرعه شو آب می‌بره » اما از آنجاییکه کمند علی 
بك حساب کارش دستش بود نه از کاو و گوسفندهاش چیزی سقط شد 
و نه سیلی آمد تا دو تا مزرعه‌اش را ببرد. هم فکر و ذکرش هم این 
بو و که im‏ بکند تا تلافی ضرری Shy‏ بچه‌اش بار آورده در بساور . 
این بود که شب‌های دراز زمستان مدتھا پیش خودش فکر کرد و نقشه 
کشید و سری هم به حانه‌خواه ده پسایین دست زد و باه رکس 
دیگر کهاز کندو و زنبور عسل سررشته داشت مشورت کرد و راجع به 
ذخیرۂ ژنبورها و حاصیت شیره باماشان صحبت کرد و بعد که بر گشت 
سست و چھارتا از درنعتهای میوة باغش را که کرم خراب کرده مود از 
کمر پربد» تاکندوها را روی آنهاکار بگذارد. بعد هم رفت دوازده تا 
کندوی تازه راکه با تر که‌های انار وتبریزی بافته بود گذاشت سین هکش 
آفتاب که خحشكث بشود. خلاصہ نزدیکی‌های شب عید بود که le‏ از 
از بابت کندوها راحت شد. و حتم داشت که تا دو سه مساه دیگر به 


\¥ 


جای دوازدەتاء بيست وچھارتاکندو دارد. اما هنوزيك کار کوچك باقی 
مانده بود تا نقشه‌اش‌کامل بشود. ولی خودش هم نمی‌دانست که جرا 
ازین کار the‏ آحری وحشت دارد. مثل ابنکە به دلش پرات شده‌بود 
که این کار GAT‏ را نباید بکند. بازهم تا ډو سه هغته بعد از عید با 
خودش کلنجار رفت و هی کلاهش را قاضی کرد. یاد ضرری افتاد که 
پسرش پابیز پارسال بار آورده بود .بعد ياو کندوی اولی که ELL‏ کاسة 
شیرہ اینھمەزنبور را جمم کرده )5 o‏ بعدهم به یاد حرف‌های انه حو اه 
ده پاپین و تجربه‌های او ؛ و دست آخر به این deed‏ رسد که dy Wl‏ 
و جرأت داشت . و عاقبت آخرهای ماه دوم بهار یك روز صبح زود 
دست‌هایش را نمد پیچید و رفت سرا غ‌کندوها . در یکی یکی کندوها 
را از عقب باز کرد و دور تنها «شان» عسلی را که توی هر کندو برای 
ذخیرۂ سال زنبورها می گذاشت» با چاقو تراشید و ذخیرۂ زنبورها 
را برداشت وحای هر کدام بك کاسه کلی شيره گذاشت.ودو بار ه دز عقب 
کندوها را بست و رفت . و برای خودش دو من دیگر عسل داشت . 


حالا ابنجای قصه را داشته باشید تا برویم سراغ زنبورها . 
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اما زنبورهای عسل برای حودشان برو بیابی داشتند که نو . 
ولایتشان دوازده تا شهر داشت و شهرهاهم نزديك به هم بود وشکوفه 
ها تازه باز شده بود و تا دلت بخواهد کل وکياه زیر بالشان بودو 
حلاصه خدارا بنده نبودند. صبح تا غروب یك پاشان توشهر وخانه و 
زند کشان بود و يك پاشان روی‌گلها . اصلا يك جا بند نمی‌شدند . 
مثل‌اینکه می ترسیدند شکوفه‌ها تمام بشود. هنوزشيرة این گل رانمکیده؛ 
می پر A‏ فتند روی يك کل دیکر. و هبور سلام واحوال پرسیشان 
با این یکی تمام نشدہ؛ OLAS‏ شور حانه و زند گیشان زا می‌زد و پر 
می کشیدند و بر می گشتند. به شه رکه فی‌ر سید ند ومی‌دیدنده آب از آب 
نکان نخورده دلشان قرص می‌شد وچینه دان‌ماشان‌را خالی می کردند تو 
انبارهای شهر و دوباره برمی گشتند سراغ‌گلها . با اگر گشته‌شان بود 
سری به آنبار As‏ می‌زدند و از خانم باجی ابواب جمع اموال شھر؛ 
جیرہ شان را می گر فتند و هول هولکی مسیحوردند و بساز می‌رفتند 
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دنبال کارشان. درست است که ازین پاپیزتا OT‏ پاییر فقط یك انبار ذخیرہ 
آذٴوقەداشتند؛امابەھمین یکی‌هم‌قتاعت‌می کر دند و هیچکدام‌هم نمی دانستند 
انبارهای Sc sip‏ سرتاسر سال‌پرش کرده ندچطوری‌سر به نیست‌می‌شود. 
فقط اینرا می‌دانستند که آخر هرپاییز daras A‏ 
می برد ۰ و دبگر pay la‏ عادت کردہ بو دند. آخر شر ul‏ که می شد 
بعنی وقتی شهرپرو پیمان بود و تمام سوراخ — سمبه‌هاش از آذوقه پر 
بود‌بلا یواشکی می آمد. دیوار عقب شهررا از جا می کند و می‌آمد 
تو و دارو ندارشان را برمی‌داشت و می‌برد. بلا بك چیسز خیلی گندۂ 
سفت وچغر بود که زنبورها اول‌ازش می ترسیدند وفرار می کردند. اما 
وقتی می‌دیدند داردزند گیشان‌را به‌هم می‌زند دسته جمعی مسی ریختند 
سرش و تا می‌توانستند نیشش می‌زدند.ولی مگر فایده‌ای واشت ؟ 
نیششان‌ر! تانه فرو می کر ds‏ بەتن بلا و هرجه زور داشتند می‌زدند 
تا از حال بروند و جهار by Rie‏ يك گوشه‌ای بفتند . بعضی‌هاشان 
هم از بس جوش و جلا می‌زدند نفس آخر را می‌دادند و قبض رسید 
را می گرفتند . ابا آنهایی که هنوز جان داشتند وقتی به حال می آمدند 
می دید ندتمام شهر خراب شده؛ dow‏ محله‌ها وانبارها باعورا کهای‌توش 
سر به‌نیست شده »و لش زنبور مرده‌هااینور و آنورافتاده. بعد که‌یکی یکی 
پامی شد ند وراه می‌افتادند تا شهررا رفت وروب کنند ولاشه‌ها را ببر ند 
بیرون» می‌دیدند نه LL‏ یکی از انبارهای ته شهر دست نخورده مانده . 
این بود که یك خردہ امیدوار می‌شد‌ند ودوباره دست. می گذاشتند به کار ۔ 
درست است که پیر - پاتال‌ها و تنجون‌هاکم کم حس کرده بودند کەاین 
بلای هر ساله بوی صاحبشان را می‌دهد و باید بك جوری مربوط‌بهش 
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بلايك چیز BS‏ سفت وچنر بود که سالی یکباز می آمد و نیش زنبورها هم بهش 
ST‏ نبود. 


باشد . اما نمی فھمیدند چرا وقتی صاحبشان تو باغ راہ می رود این بلا 
باهاش نیست . و همین بود که بازهم صاحبشان را دوست داشتند . اما 
نمی gi‏ انستند بفهمند که نحوراك آٹھا dont‏ دزوصاحشان می حورد ؛ و 
al‏ زندگیشان به جه دردش . علاصہ ازبن بلای هر ساله کذشته ‘ 
زنبورها غصۂة دیگری نداشتند. سرما که می گذشت» هرروز صبح تسا 
غروب جان می کندند تا آذوقة زمستانشان را فراهم کنند . نه خوابسی 
داشتند نه استراحتی. و يكث‌ریز انقدر کارمی کردند و بدو بدو می‌زدند تا 
از با بیفتند. بعضی هاشان OU‏ هفته»بعضی‌ها ده‌دو ازده روزعمرمی کردند 
و خیلی که هنر داشتند ی دفعه می‌توانستند طلو ع و غروب خورشید 
را ببینند . حوب حالا اینجا را داشته بساشید تا ببینیم زنبورها اممور 
ولایثشان را جه جوری رتق وفتق می کردند . 

اول‌بایدبرایتان یو یم که زنبورها ا زهمان‌عهددقیا نوس از بلاهاییکه 
Lb‏ آدم ضر ننه حوا آورده بود چشمشان ترسیده بودو ازکار آدمیزاد 
پند گر فته بودند و همه کار و U‏ یشان را سیسردہ بودند دست علسا- 
مخدرات . یعنی دست عمقزی‌ها وبی‌بی گیس درازها و خالەخانیاج la‏ 
و شاباجی خانم‌ها, و نرینه‌ها را فرستاده بودند مرعصسی. بعد هم که 
قابیل دست به کش پیدا کرده بود وبرای پزدادن به علیا مخدره خودش 
زده بود هابیل را درب و داغون کرده بود » درس عبرت گر فته بووند ؛ 
وهمان حند تا Slag yy‏ را که برای روز مبادا نکه می‌داشتند ؛ همحه 
که داماد از حجله درمی ¿dal‏ همه شاب را فتل عام می کر دند ges‏ رشان 
را از شر هرجه BT‏ و آقا بالاسر بود حلاص می کردند. وعروس خانم 
را با سلام و صلوات از حجله در می آوردند و می گذاشتندش طاقچه 
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YL‏ که چه خبره ؟ که ایشان شده‌اند خانم والدة dor‏ زتبورهایی کهباید 
بعداً بدنیا بیایند ! و بعد ازین کیا بیای همة شهر هستند ! و همه زنبور 
ها هم خود )974 9 می فھمیدند که باید به ایشان «شاباجی Geile‏ گفت و 
بالای‌حرفشان هم حرفی نیاورد . شاباجی خانم از همة زنبورها گنده‌تر 
بود واز همه بیشتر عمر می کرد و گاهی شش‌نا بهار را می دید ومعلوم 
است که علاوه براینها از همهء جاافتاده‌تروسرد و گرم روز گار چشیده‌تر 
بود . چون هرچه باشد ففط او بود که توتمام شهر زنبورها داماد به 
خودش دیده بود. شاباجی خانم علاوه بر رتق و فتق امور شهر کارش 
تخم گذاشتن بود. از اول بهار تخم می گذاشت ATU‏ پاییسز. و فراول 
پساول‌ها از بس تضم‌های شاباجی را جابه جا می دسردند از نفس 
می‌افتاد ند.ر اه که می ر فت» ناهارش را که می خوردہ با وقتی می و است 
به پسکوچەھای شهر سر کشی AS‏ همینطور تخم می گذاشت و می‌رفت. 
و قراولهایی که همیشه دنبالش بودند وبادش می زدند بکی‌یکی تخم‌ها 
را بر می‌داشتندد می‌بردند تو خانه‌های مخصوص می گذاشتند تا وقتش 
برسد و زنبور بچه‌ها سر از تخم در بیاور ند . 

اما باقی کار شهر بەعھدۂہ باقی زنبورها بود . از شاباجی خانم 
گذشته زنبورها جلد دسته بودند وهردسته gids‏ بت یك کاری‌می کر دند. 
يك دسته زنبورهایی که صحرا می‌رفتند و سرو کارشان باگل‌ها بود . 
باك دسته عمله بتاها و معمار باشی‌ها. يك دسته قراول‌ها و كشيك‌چی‌ها 
3 دستةه آخری سبورھا و پسه وردارها . زنبور la al pue‏ آفتاب که 
میزد تەبندی مختصری می گردند وراه می‌افتادند. دسته دسته a‏ شدند 
و شاد و شنگول هر دسته به سمتی می‌رفتند . بکدسته می‌رفتند سراغ 
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بعدهم که قا ہل ردہ بودھاہیل را درب‌وداغون کرده بود؛ lar dd‏ عبرت گرفته بودند. 


باع بالادست که شکو فه‌هاش‌تاز jhe‏ شده‌بود ودرختهارا رنك کرده بود. 
یکدسته Ei»‏ مزرعة زیر قنات که زمزم آبش همیشکی بود . ودستة 
دیگر سرا غ شقایق‌های کوهی که صبحءزودتر ازھمڈگلھا باز می‌شدند, 
و ao TI‏ راهشان دور بود عطرشان حسابی مست می کرد. وهر دسته 
به‌متصد که می رسیدند رقصی روی هوا می کردند و چرخی دور همم 
می‌زدند و از همدیگر خدا حافظی می کردند و هر کدام می رفتند سراغ 
یك گل . اول دورش می‌چرخیدند و می‌رقصیدند و بعد براش آواز 
می‌شواندند و خو بکه نرمش می کردند روش می‌نشستند. و اگسر گل 
باز نشده بود» چون می‌دانستند که هنوز از سرمای دم صبح می‌تر سدء 
رو بەخورشید التماس می کردند که تندتر بتابد و خودشان هم به كمك 
خورشید چند بار ها می کردند تا کل کُرمش بشودوزودتر چشمش راباز 
کند. و اگر هم لازم می‌شد در گوشش ز مزمه مې کردند که oS Slay‏ 
جو نم . وازکن چشمات رو . ہین خورشید جه کرمه ! ببین بال وپرمن 
چه قشنکه ! ببین از چه راه دوری اومدهم ! وازکن چشمات رو قربون.» 
وگل که بازمی‌شد تازه کار زنبورها شرو ع می‌شد. اول ہو اشکی ماچش 
می کردند و می پریدند جای دیگرش می نشستند و دم به ساعت هم در 
کوش گل زمزمه می کردند که مبادا بترسد. ودو باره ودش را جمع 
کند. آنوقت شیرۂ ترو تازه و نسیم صبح خوردۂگل را با OLS‏ باريك 
و تو حالیشان می مکیدند و باهاش برای فردا قرار ومدار می گذاشتند 
و می پربدند, و همینطور ازین کل به OT‏ گل تا ae‏ دانهساشان را از 
شیره و عطر گل‌ها پر می کردند و می‌بردند تو انبارهای شهرشان حالی 
می کردند و بازبرمی گشتند. وتا غروب آفتاب‌کارشان همین بود. وقتی 
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هم آفتاب می‌خواست دست از ER‏ 
سردشان می شد وچرتشان می گسرفت» زنبورها سیروپرو بعضی وقت‌ها 
تلو تلوعوران بال می کشیدند وبرمی گشتند به‌شهر. ومی آمدند سراغ 
خانه‌های ششگوشی که محل کارهر کدامشان بود؛و قراربود تااول سرما 
از عسل پرشان کنند. و تاصرح فرداه‌مین جورباشیر هو عطر گل‌هاور می ر فدند . 
اول گر مش‌می کردند؛ بعد بهش‌مایه می زدند » بعدساعتهاو رز بهش‌می‌دادند 
وزیروروو کم وزبادش می کردند تامی‌شد عسل ll‏ خانة ششگوشهرا 
باهاش پرمی کردند. درش‌زاهم موم‌می گر فتند که‌تریزدو کارشان که‌تمام 
می‌شد ys‏ آفتاب‌هم زده‌بود . آنها هم‌دست‌و پاهاشانراء میخصسوصاً 
شاخعکهاشان رابا آب دهنشان می شستند وبالهاشان‌را اطو می‌زدند واگر 
کارشان‌زودتر تمام شده‌بود ٬به‌انتظار‏ در آمدن آفتاب جرتی‌می‌زدند > 
یعدپا می شدئد ومی‌رفتند سراغ جیرفروزشان وته بندی می‌کردند.وباز 
راہ می‌افتادند ومی‌ر فتند صحرا. وهمین‌جور مثل روز پیش. 

اما عمله بناها کارشان این بوږ که بابك جور مخضوصی ازشیرة گلها 
هی موم بساژند و لکد کنند و حشت بزنند و بده‌نددست معسار باشیها. و 
آنهاهم»ازطاق شهر گر فته‌تا پایین» یکی یکی‌خانه‌های ششگوشەرا بسازند 
وزیر هم بچسبانند تا برسند کف‌شهر. واین‌محله که‌تمام شدبروند سراغ 
Alone‏ بعدی. تقسیم‌بندی شهر و نقشه کشی هم به‌عهدةمعمار باشیها بود. یعنی 
بایدمعین کنند کدام‌محله‌بر ای‌پیرها؛ کدام‌برای جوانهاء کدام برای انباز 
آذو قه وکدامبر ای‌نگهداری‌تخم‌ها. باپهنی کوچه‌ها آنقدر کلفتی دیو ارها 
آنقدر وازین‌جور کارها. تعیین جا و مکان خانۂ شاباجی‌خانم هم با 
معمارباشیها بود که حتماً مر کزشهر باشد ومحفوظ و حشك باشد. 
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اما قراو لها و کشيك‌چی‌ها که قلدرتر از زبنورهای دیگر بورند 
کارشان این بود که شهر را مواظبت کنند .دم درو ازهشهر ELAS‏ بسدهند 
که مبادا slag ye‏ بیاید تو؟ یا شیرۂ سمی با خودش بیاورد. و کوچه_ 
پسکو چه‌ها را سر کشی کنند که میادا درزباز کرده باشد یا نم پس داذه 
باشد. تخم‌هارا جایجا کنند که‌هوا بخورندونحفه نشوند. خانه‌هارا یکی, 
یکی وارسی کنند و ببینند اگرزنبور بچه‌ای زودتر از موعد sala‏ سراز 
تخم درمی آوره نصیحتش کنند وبهش بگویند که «بچه جسون اعجله 
نکن؛ ھنوزخیلی زودہ.توبایس خودت روواسةاین دنیاگردن کلفت 
تراز اینابکنی » وباقر بان صدفه راضیش کنند که یکی دو روز دیگر 
هم صبر کند. یا اگرتخمی را مورچه زده یا خراب شده بیندازند بیرون 
تاسپورھا بردار ندیبر ند.وردپای مورچه‌را بگیرند و بو بکشند که‌از کجای 
شهررخنه کرده تاعمله SAS poly lal‏ سوراخش‌را موم UN‏ 
قراو لها وبساو لهای شاباجی خانم هم از همین‌ها بسودند که بەنوبت 
مواظبتش می کردند وپابەپاش همه‌جا می‌رفتند و فرمانهاش را اطاعت 
می کردند. دیگر برایتان بگویم دفتروستك کارهای‌شهر» سرشماری 
زنبورھاء حبر آوردن اژباران و ابرو آفتاب»سر گوش آب‌دادن‌به‌شهرهای 
همسایه و نقشه کشیدن برای کوچ ودسته‌بندی آتهایی که بايد کو چ‌بکنند 
و آنهایی که نبایدبکنند یاجار زدن‌خبر های‌مهمی که اتفاق‌می‌افتدتوی 
شھر: وازین‌جور کارها همه‌اش باق او لهاو ELAS‏ چی‌ها بود. 

اماسپورها وپسه‌ور دارها کارشان این بود که‌همخانه‌ها و کوچه‌ها 
وانبارها را رفت‌وروب کنندو ہا آی دهنشان آبیاشی . کنافت‌ها را ازشهر 
دور کنند و نگذارندهیچ‌بوی دیگرغیر از بوی‌موم و عسل توی شهربلند 
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بشود. لش‌زلبورمرده‌هاراکه‌از زورخستگی اینورو آنور می‌افتند جمع 
کنندو ps‏ ندبیرون.دیوارها و Lagi as”‏ وکو جه‌ها را آنقدر بنابند تابرق 
بیفند. و Sos‏ برایتان‌بگویم نگذارنديك ذره کرد وخحاك توی تمام شهر 
بیدا بشود. 

خلاصەهمۂة زنبورھا بکریز کارمی کردند تا از پا بیفتند y‏ و 
اقاده‌ای هم برای همدیگ نداشتنسد. نه‌معمار بساشیها دماغشان را بالا 
می گر فتند که به‌بسه و رزارهافخر بفروشند. ونه‌سپو رها شاخکهاشان را 
پایین می ادا تند که خجالت ب‌کشند . و نه قراو لها بادتو آستینشان 
می کردند که‌بر ای alae‏ مردنی‌ها کر کری بخوانند. همه‌شان مثل هم‌دیگر 
کارمی کردند و می‌دانستند هم که کاردسته جمعی‌شان باعت‌این میشود که 
انبارهای آذو قه‌شان سرتاسرسال پرباشد و با آنهمه شلوغی که توی 
شھرشان هست خرن ازدما pa Sue‏ نریزد . 

جانم برایتان بگوید - dae‏ این‌کارهاهم زیرنظر شاباجی انم 
می‌شد. وعلاوه براین‌ها هراتفاق دیگر هم که توی‌شهرزنبورها می‌افتاد 
حبرش را برای شاباجی‌خانم می‌بردند و ازش دستور می‌گرفتند . این 
بودکه آخر پاپیز وقتی بلا می آمد وشهر را با تمام مخله‌هاش سارت 
می کرد و به‌هم می‌ریخت شاباجی‌خانم جلو مي‌افتاد و خودش دستور 
می‌داد . اول شهر غارت شده را تروتمیز می کر دند و انباری را که دست 
نخورده بود» مهروموم‌می کرد و کلیدش را می‌سپرد دست ابواب جمع 
Sl gel‏ شهر . بعد معمار باشیهارا می گفت نقشة شهر را ازنسو بکشند و 
حلاصه همه دست می گذاشتند بەکارء تا شھرشان را دوباره بسازند.اما 
هنوز یکی دوتا از محله‌ها را نساخته بودند که سرماشرو ع می‌شد و 
y.‏ 


دیگر نتوی بیابان گلی lay‏ می‌شد که صمغ داشته باشد و نه زنبورها 
از ترس سرما ج رات می کردند پا از در شهر بیرون بکذازند. بعد هم 
زنبورها هر کدام علیل‌تر و بی‌بنیه‌تر بودند زودتر؛ وقلچماق‌ها وجوانها 
دیرتر؛ ازتك و دو می‌افتادند و دست وپاه‌اشان را تو سینه‌شان جمع 
می کردند و با لشان را بەخودشان می پیچیدندوبرای خواب زمستانی‌مهیا 
می‌شدند. اما تا سرما خیلی سخت بشود hang‏ زنبورها تو لاك ووشان ‏ 
بروند هر روز باك دسته از فراولها شهر را می‌پاییدند » و اثبار ذخیرہ 
را سر کشی می کردند؟ و زنبورهایی را که بەخواب رفته بووند یك 
af‏ دورشاباجی حانم جمع می کردند. وبرف اول که ‌افتادہ قر او لها 
هم خودشان را جمع وجور می کردندہ وانبار را مهرو موم می‌زدند و 
دروازة شهررا از تسوموم می گرفتند که سرما تسو cold‏ و آخسر از همه 
می آمدند روی 4S‏ زنبورها می‌افتادند و تا بهارسال بعد می‌خوابيدند. 
وسال بعد بوی بهار که از روی ولایت زنبورها می گذشت موم دروازۂ 
شهر ها آب می شد ونسیم بهار می آمدتو. وزنبورها را واش يواش از 
خواب بیدار می کرد ور اهشان‌میانداعت. کلها هم کم کم باز می‌شدند 
وزنبورهایی که باید بروند صحرا و عطروشيرة گلها را بمکند ویاو رند 
می‌دیدند ای داد پیداد! انبار ندارند که عطر گلها را توش خالی کنند. و 
قر او لها هم‌می‌دیدند که جا ومکانی برای تخم‌ها نیست. آنو قت‌همه‌شان 
بەیاد بلا می‌افتادند که yal,‏ گذشته آمده بود وشهررا غارت کرده بود. 
این بو که از روی ناچاری همه کارشان I‏ می گذاشتند ومی‌ر فتند 
به كمك عمله بناهاومعمارباشیها. و تا می‌توانستند موم درست می کردند 
که شهر هرجه زودتر ساخحته بشود. و تا ساختمان شهر تمام بشودتخم‌های 
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پارساله هم ہواش پواش بزرك شدہ بودند و سراز لانه در آورده بودند 
و راہ می‌افتادند. دوسه روزهمان توی شهر پریدن را تمرین می کردند 
و بعد که بالهاشان وشاعکهاشان قرت می گرفت می آمدندبه كمك آنهای 
دیگر وهر کدام دنبال کاری می‌رفتند که ازشات برمی آمد. 

آقام که شما باشید درهر دوازده تا شهر ولابت زنبورها کار و 
و زندگی همین جورها بود. ومحله‌ها یکی‌یکی ساخته می‌شد. بچه‌ها 
بکی‌بکی سراز نخم در می آوردند و حانه‌های ششکوش یکی بکی al‏ 
al‏ فه پر می‌شد .تاماه دوم بهار که ay‏ زبورها Laila‏ می‌شدند توی 
شهرجای سوزن انداز نیست. این ہود که شاباچی‌خحانم بکدستەاز قر او لھا 
را می فرستادتا تو یو لانت سرو کوشی آب بدهندو فگر شور تاز ه‌ای‌بکنند. 
وجا ومکان تازه که معین می‌شدزنہورها را دودسته می کرد بچەز نبو رها 
وجوانك‌ها را می فرستاد به‌شهر تازه تا بك خردہ سختی بکشند و قدر 
عافیت را بدانند و يواش بواش Olas got jp Olds ar‏ را آباد کنند. و 
خودش با پیرپاتال‌ها وگیس سفیدھا توشهر قدیمی می ماند که ساعته و 
پردانخته بود و رتق وفتق امورش آسانتر بود . زنہورھا همانجور که 
نمی‌دانستند بلاچیه و چه جوری cle‏ و چرا Sle‏ و آذوقه‌شان را می 
dal yo‏ جه CAS‏ همین-جور هم نمی‌دانستند چرا هر وقت می‌خواهند 
Lo El aus” ES‏ و مکان تازه درست مثل شهر قسدیمی‌شان دم 
دستشان آماده است. اما وبیش این بود که کله‌شان را برای فهمیدن‌این 
حرف‌ها به‌درد نمی آوردند وسرشان به کار حودشان گرم بود. اینجور 
چیزها را هم به‌تقدیر حواله می کردند و دیگر عادتشان شده بود. این 
بود که وقتی به‌شهر تازه می رسیدند و می‌دیدند چهار دیواری شهرتازه 
pr‏ 


فرقی با شهر قدیمشان ند ارد» ژودی شهر تازه را مثل شهر قدیمی‌نقشه- 
کشی می کردند و می‌ساحتند. و یك شهردیگر به‌ولایت زنبورها اضافه 
می گردند. خحوب» درست است که زنبورهای هرشهر ابنطور که دیدیدهر 
سال دو دسته می‌شدند و از algo‏ حوانده‌ها و زاد رودشان جدا mis‏ 
ماندند» اما ھمدیگر را فراموش نمی کردند. وقاصد و ایلچی به‌شهر 
همدیگر می فرستادند واز حال وروزهم خبردار می‌شدند. ودرست‌است 
که هرشهری برای خودش شاباجی‌خانمي داشت باقابچی و قراول و 
و کشیکچی مخصوص. اما هروقت که اتفاق تازه‌ای می‌افتاد La all‏ 
راه می‌افتادند و til‏ شهر به آن شهر جر می آوردند و سی‌بردند 
و وسیلڈ مشورت این شهربا آن شهر می‌شدند. ۱ 
حوب ! حالا که فهمیدیم حال و روز زنبورها از چه قراراستو 
کار وبارشان چه‌جور؛ می رویم سراغ قصه‌مان. جان دلم که شما ہاشید 
زنبورها برای خودشان همین جورها زندگیشان را می کردند و آزارشان 
هم به‌احدی نمی‌رسید که یکدفعه باز سرو کلۀ بلاپیدا شدو کاسه کوزه‌شان 
را به‌هم زد. آخرهای ماه دوم بهار بود. صبح زود EL‏ دسته از زنبورها 
رفته بودند صحرا و باقیشان توی شهرمشغول Gata‏ وفتق امور بودند و 
شاباجی خانم هم داشت برای عودش تخم SAS‏ می کرد و کارهای شهر 
را می‌رسید» که يك مرتبه خبر آوردند که دیوار عقب شهر خراب شده 
و باز بلا آمده! زنبورها را می‌گویی ! نزديك بود از تعجب دوتاشاخيك 
دیگر هم دربیاورند . شاباجی خانم بەحودش گفت «نکنه بلاپشیمون 
شده باشه ؟ اصلن ASG‏ فصل عوض شده باشه ؟ نکنه سرما اومده 
باشه؟ » خحلاصه cle‏ این فکرها نبود. زنبورهسا بی‌اینکه منتظر دستور 
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pile, onl Le‏ بشو ند ربختند سربلا» که‌مبادا شهرشان را دوباره خراب 
کند. و تا شاباجی خانمخو دش را به آخر شهر برساند که بلاهمان يك انبار 
ذخیرہ را که توی‌شهر بودبرداشته‌بودو برده بود.وتا قاصد بفر ستندصحر | 
و کماث بیخو اهند» کار از کار گذشته بود ودو سه‌هزار تا از معمار باشیها و 
عمله بناها از یس‌نیش‌به‌تن بلا فرو کرده بودند» بیحال افتاده پووند یا 
ننسشان بند آمده بود. دراین ہین کمکی‌ها هم از صحرا رسیدند و تنها 
کاری که توانستند بکنند این‌بودکه زخمی‌ها را دوا درمان کنند وازشیرۂ 
کلها که تری جینه دانهاشان واشتند glad,‏ آنهایی که ضعف کرده dise‏ 
بریزند: وبعدهم نعش‌ها را برند بیرون وشهررا تروتدیز ALS‏ وتازه‌از 
نعش کشی وپرستاری‌فار ع شده‌بووند كه‌يك مرتبه بوی شيره به‌دماغشان 
حورد و کشیکچی‌ها خبر آوردند» که ته شهرجای البار ذخیرہ » EU gat‏ 
گودالی بزرك شيره گذاشته شده! چه بکنند چه نکنند؟ زودی شاباجی 
خائم فرستاد عقب گیس سفیدھا و خانم باجی‌هسا و تش‌تند به‌مشورت که 
«ای وای خواهر! دیدی جه حا کی به‌سرمون شد؟ دیدی باز بلا اومد؟ 
وایندفعه چه‌بیوقت‌هم آومد.نمی‌دونم‌این بلاچه بلاییه که بەذخیرۂ کوفتی 
مام بند کر ده.حالا dont‏ مچه‌ها جی‌بخورن؟ وجه‌جوری‌دستشون‌بکار بره؟) 
ویکی‌دیگرشان کفت«آحه‌ننه‌مکه نشنیدی کەمیگن شبره‌جو و تكت‌ها ر اسست 
می کنه واز کارمستدازه؟» ویکی دیگر گفت«جزجیگر بزنیالهی امکه‌سالی 
به‌دفه‌بست نیست که حالااول فصل کاراومدی؟افلن‌صبرمی کر دی !ولس رما 
می‌او مد ی که شهر پرو پیمون‌باشه.»و بعدهم‌درد دلها که‌تمام‌شد نتیجه گر فد 
کەھیچکدام بەشیرەدست نزنند وطرفش‌هم‌نرو ند. واین‌دستور را قراولها 
توی شهر جارزدند و بعد هم قرارشد دوروبر گودال شیره را دیوار 
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¿la Tails |‏ ماەدوم بهار بود که مکل id‏ بازسر و کله بلا بدا شد. 
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بکشند و روش را هم بپوشانندکه ہویش یەدماغ مورچه‌ها نرسد؛ وعمله 
,بناها ومعمار باشیهاکارهای ساعتمانی‌شانرا ول کردند و آمدندسراغ این 
کار. وبعدهم قرار گذاشتند که اپلچی بفرستند سراغ شهرهای همسایه از 
همولایتی‌های دنبا دیده‌ترصلاح مصلحت بکنند و نظر بخواهند. 
حالا نگوتوی مردوازده تا شهرولابت زنبورها اوضاع از همین 
قراز است وشاباجی‌خانمها و یس سفیدهای شهرهای دیگر هم به‌همین 
ننیجه‌ها y‏ سیده‌اند وهمین دستورها را به‌همشهر بهاشان داده‌اند. خلاصه 
هنوز آفتاب درست‌پهن نشده بو که Word‏ راه افتادند و اژزین‌شهر به آن 
شهر» دم دروازۂ شهر ola‏ همسابه» با احتیاط نشستند وشاخحکه‌اشان را 
gal‏ آوردند و ازترس Kal‏ مبادا قابچیهای شهرمای همسایه خیال 
کنند عوضی آمده‌اند پا قصد بدی دارند» اول احترام به‌جنا آوردند و 
بعد سلام ودعای شاباجی pil‏ خودشان را برای شایاجی خانم آن‌شهر 
رساندند؛ وبعد حبر آمدن بلارا دادند و ازحال وروزگار آن شهرپرس و 
ج و کردند؛ و به محض اینکه خبرداز شدند آنجا هم قضیه آزهمان قرار 
است بال MES‏ و به شهرهای دیگرهم سرزدند. ووقتی دندند همەجاء 
حتی توشهرشاباجی pitt‏ بزر گه که پیرترین زنبورهای ولابت توش 
زندگی می کردند - همین خبرھاست > برگشتند به شهر خحسودشان 
وبەشاباجی خانمخودشان گزارش دادندورفتند شرا غ کارهای.دیگرشان. 
از آنطرف‌شاباجی خانمبزر گه»یعنی کیاییای شهری UI‏ 
های‌پیرو پاتال ولابت بودء و قتی‌دید قضیه جدی‌است وبلاسرهمهشهر ها 
نشسته» باخانم باجیها و گیس‌سفیدهای شه رحووش مشورت کرد که چطور 
است قاصد بفرستیم اطراف و ازولایتهای,همسایه خبر بگیریم؟ همه DER‏ 
۳۷ 
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کودند a‏ فر dis las‏ وو از Ges‏ ار ثراو اعا وا یر کردا که اا از با 


al.‏ دم ale‏ و ld‏ ازەال مررچه پا درازه! هم زودتسر 
بومی‌شنیدو خر می کر فت. قراو لهابدو بد و آمدند. ور اطاق د اباجي rt‏ 
زور کا که جکارۂ اندارد. Lit‏ باج نحا نمەن SEI ops‏ ور dal‏ ودستی TAL‏ با 
شاخکیکەبرائی ماندہ برد SA pS‏ کرمهها. امروز ne‏ 
شماعا رو بغر سم Le ty gale‏ بو اخلبف ELN‏ ان 45 8 تور بت ور sa‏ 
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ميد و نین که باز او دوو بی مو دج هجاو مده د هرر س ر ترا 


پر دنا 
ated sy‏ ورداشتهو بر ده . AÑO pus sate‏ شب اھا کداز شیره gist gor‏ ن 
نمیاد ؟ los‏ قراو لها کلەهھاشان راتخان دادفد که بعنی‌نه. و 
شاباجی‌خانم بسزر که گفت « خوبء هیچکدوم از ماماشیره رودوست 
نداریم. نحودم deal‏ چهار سال پیش بهدفه به اندازة به تضم مور چه 
شیره حوردم» تا دوروزپیلی پیلی می‌رفتم ودستم‌بهیچ کاری نمی‌رفت. 
اصلن شيره و dul‏ ماهابده . خوراك مانیست. حور اله مور ج +4‌هاست. 
حو راك ماهمونه که نعودمون درستش می کنیم؛ وبلا هرسال ماد و 
غار تش‌می کنه. حوب»درست گوشاتون روواز کنی ن که چی میخام‌یگم. 
ماقرار گذاشته‌ایم شمارو بسفرسیم بسولایت‌های همسابه‌تاسری‌بشهرهای 
دیگه بزنین و سرو گوشی آب بدین که بینیم‌او نجاها چەخبرہ. اگەاین 
دفه‌هم بلاسرهمه‌اومده‌باشه» حوب. بازمیگیم کار تقدیره. اما گه‌بلافقط 
an,‏ نمانشسته باشه بایس نشست وبراش فکری‌کرد. حالا فهمیدین 
چکارتون دارم؟ Sang‏ او لها کفتند aby‏ وشاباجی‌خانم‌بزر که گفت«پس 
VL‏ همین حالار اه بیفتین.یادتون‌نره که سلا‌مارا نرسونین‌ها؟ بادتون‌هم 
باشه که بازیگوشی موقوف.»باداعبردار بشم ELAS‏ کدو متون‌دلش dol y‏ 
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فلا نگل رفتہ و کارش‌رو ول کروہ: رفته عشو بازی:ها! gy bg‏ ادبیفتین.» 
بعدھمھردو تااز TETAS hy gals laa‏ که ازین بابت 
al‏ $ ر ستادعقب یکی ا زخانمباجبھای ؟ en q‏ .عم سن وسال pea‏ 
که‌هم‌با دل cl es‏ بو دو همات خو ابداروساق‌و or BS ails‏ « آبجی توا نم 
درازه» می Le‏ شاباجی‌خاام بزو که و آبجي خانم درارد از بچگی‌باهم 
بر abe‏ بو و زد .دار انار Asa‏ ودم آسمانار Ul‏ هم گشتەب و pg‏ 
رو دم گیا ad‏ زره ہو ند . ناڑا صه از و 0 wine‏ مدز آورده ہو و رل 
تاه در بو Shy‏ ۳ وقتې هم ده ul‏ ایم بزر as‏ عروسی کردد بود 
و صاعب‌زاد و رود شدەیود و کیاببای شهن بارحمرو Caw‏ زمان بچکیش 
رافر اموش N‏ برد ویارغارش‌بود. oil gel‏ درازه اژراه کدرسید 
دست کداشت به Sabb sot‏ می بین Sl,‏ حەروز کار ی‌شده آد نکه بجد‌ها 
ازذنحیر د سالشو نهم نمی تونن be‏ جمع‌باشن. می بینی چه‌عیر و بر کت 
Nas,‏ باد او نو قتا paras‏ . جه هو نه وزند کی پرو پیمونی داشٹیم! نه 
بلانی us‏ اومد : E‏ بود ؛ حوب Par‏ بینم حالقزی 
چطورشد باد ما کردی؟یننی می گی چیکار ہایس بکنیم؟ منکه دیگەدلم 
به کار ثمی‌ره » آ بجی جا دم درازه درتمام ولایت تنها کسی بوږ که به ۔ 
شاباجی خانم بز ر گه«خالقزی» می گفت. دوستیشان خیلی بیشتراز آداب 
ورسوم ولایت بود . شاباجی خانم بزرگه بعد ازچاق سلامتی »آبجی 
خانم درازه را به کنار ی کشید و گفت «می‌دوتی‌چیه آبجی‌جون ؟راستش 
نمی‌دونم چرا صبح تا حالاهوای خونه وزنداگی س رکوه به کله‌ام زده. 
بادته چه روژهای حوشی بود ؟ راستش می ینم با این بلابی که ما 
دچارشیم دیگه نمی‌شه دست رو دست‌گذاشت ونشست . چطوره یکی 
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رو بفرستیم سرخونه زندگی قدیمی سروگوشی آب بده ؟ چی‌می SE‏ 
آبجی خانم درازه کمی پا به پا کرد بعد گفت «می‌دونی خالقزی ؛ قرار 
نبود ازهم رودرواسی کنیم . خودت که می‌دونی توتمام ولابت» ازهمۀ 
بروبچه‌های قدیمی همین ما دوتا مونده‌ایم » کس Bus‏ هم نمی‌دونه 
a‏ زند کی سر کوه بعنی‌چه و کجاست؟ !که دلت می‌خادسری‌به‌او جا 
بزنی با بایس تحودت بری یا من بایس برم . راستش من هم دلم خیلی 
هوای آونجا رو کرده . تو این زمونة قحطی وبی‌بر کت دلم فقط به ah‏ 
همود روزها حوشه . چه عیب داره برم سری بزنم و بیام ؟ تو حودت 
که با این گرفتار بھا و با این شکم پرت سرپیری نمی تونی کارت رو ول 
کنی‌وبری» می‌مونه من . منهم فرمون تورومی گذارم روچشمم . دیکه 
مقدمه چینی لازم نداشت . » شاباجی خانم y‏ گفت رنه حواهصر : 
معدمه چینی نسود . راستش راه جیلی دوره و منم دلم نمی آد تو رو 
ب‌زحمت بندازم. ازتو چه پنهون یفخردہ هم می ترسم. یعنی می تونی 
بری وہر گردی ! چطوره دوتام از همشهریارو با حودت ببری ؟ اصلن 
می نحو استم‌باهات مشورت کنم. چطوره همةٌبچه‌های‌ولایت‌رو ورداریم 
ببریم همونجا T‏ شاید چشمشون دنیا رو ببینه و مزۂ زندگی روبچشن. 
راستش دلم پراشون کبابه. ننه مرده ها ازوقتی چشم بەدٹیا واز می کنن 
تاوقتی سرشوذرو جای پاشون بگذارن» OT‏ خوش ازگلوشون پایین 
نمیرہ . بك ریز جون می کنن تا بلا بیاد ذخیرۂ آذوقثشونرو بدزده . 
اما یعٰی می گی قبول می کنن ومیآن؟یعنی حر فی» چیزی توش در نمی آو؟) 
آبجی pri le‏ درازه گفت « فکر اینارو بعد می کنیم . اول بابس رفت 
سرو کوش آب داد که اصلن‌منوز خونه زند گی قدیمی روبه‌راه هست 
.¥ 





شاباجی pi‏ بز رکه وآ بجی‌خانم دزراز ه alo ab du‏ زندکی قد یمی مد تی گپ 
زدند و درد و دل کردند. 


با نه ؟» شاباجی خانم گفت (جی می گی خو اهر ؟ جه باشه حه ناٗشہ مکه 
فرقی می کنه؟ما که می تو نیم ثو اين سو لدو نی‌های تنو تار يكك ز ندگیمو‌رو 
علم کنیم چطور نمی توئیم س رکوہ به اون بلندی راہش بندازیم ؟ اگرم 
اونجا خبری باشه تازه برامون سختترہ . از کجا که راهمون بدن . 
می‌فهمی 1 فعلن کاری که توبایس بکنی اينه که دست و پات رو جمع 
eS‏ دوتام از همشهریارو با خودت ورداری وببری ٤‏ سرو گوش آب 
بدیو تاش ots‏ بر 53.9( بعد هم آ بجی ندا م درازه ازروی خوشحالی 
Sole‏ انداحت و فورا راه افتاد . 
1[ 

خوب ! حالا چطور است تا قاصد ها بر گردند و از ولایت های 
همسایه خبر بیاورند و آبجی ile‏ درازه هم به‌خانه و زندگی قدیمی 
سر کشی کند » ما بر گردیم به پنجسال پیش ویبینیم شاباجی خانم بزر که 
که بود و چطورشد که خانه وزندگی اصایش‌را ول کرد و بابروبچه‌هاش 
آمد la‏ تازه واینجوری گرفتار بلا شد. شاباجی خائم بزر که 
Dee‏ و کمربود و تاپنجسال پیش Eb yy‏ طاق‌نمای‌بلند کل کوه 
برای حودش خانه وزند گی و برو بیابی داشت . خداعالم‌است ازچندین 
چند هزارسال‌پیش ننه‌ها و ننجون‌هاش بایرو بچه‌هاشان » همانجازندگی 
کرده بودند . و همین جور انبار روی انبار آذوقه درست کرده بودند 
وزیر طاقنمای کوه مثل قندیل آویزان کرده بودند . وپنجسال پیش با 
اینکه‌شاباجی خانم بزر گه اول‌جوانیش بوده امانه حافظه‌اش داری‌می- 
کرد ونه حوصله‌اش راداشت که حساب انبارهای ET‏ شهرش راد اشته 
باشد . چه برسند حساب بروبچه‌هاش را ! نه بلایی می آمد که آخربایید 
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آذوقه ها را سرد ونه اینجور چھاردیوآری های کوفتی وجود داشت که 
دست وپای بچه‌هاش را ببندد . خانه وزندگیشان کلۀ کوه بود و Olle‏ 
در ندشتی کهز برپایشان‌بود آ نقدر 4 کیاه‌داشت که نکو . ف راو انیو نعمت از 
سروروی همه‌شان بالا می‌رفت. بجه‌هاهمهجاقو جله»همه شاد وشنگول» 
همه راحت و آسوده ‏ شاباجی‌مانم بزر که آنوقت‌هم مثل حالا شاباجی 
pile‏ بوذ. و همان‌دك‌شهری که‌سر کوه داشت ازتمام‌دو ازده‌تاشهر ولات 
فعلی Soy‏ و آبادتر وپروییمان‌تر بود . از وقی هم چشم باز کرده 
بودکوه و کمر را دیده بود و گلهای کوهی را ؛ ورودخانه‌ای را که تسه 
درۂ زیر طاقتما ی کوه؛ هوهو صدا می کرد و می‌رفت. تا وسطهای پاپیز 
پنجسال پیش که تازه زنورها داشتند ازنك و دو می افتادنه ودست و 
پاشان را برای سرمای زمستان > می کر دند. که يك روز نردیکیهای 
ظهر صدابی مثل آسمان قرمبه بلندشده بود ويك‌دفعه تمام‌خانه وزند کی 
شاباجی خانم بزرگه لرزیده بود و لرزیده بود و تا شاباجی خانم بیاید 
بہرد ویبیند چه خبررشده که يك مرتبه همۀ شھرخراب شده بود وباتمام 
محله‌ها ودر ودیوارش وتمام انبارهای پروبیمانش وهمة La Y‏ و تخم‌ها 
و بچه‌هاش ریخته بود وافتادہ پود تو اب رورخانه و رفته بود , فقط 
دوهرارتایی از زنبور ها که lla fis‏ خانم زرنگی کرده بودند و 
زودتر پریده بودند زنده مانده بووند و روی آسمان ویلان وسلندرمی 
پریدند ‏ و GIS‏ نمی توانستند بکنند غیر اینکه دوروبر شاباجی انم 
بپلکند که مبادا بلابی به جانش بخورد ؛ پامرغی ازراه برسد وشکارش 
کند . شاباجی pile‏ هم مدتی گیج و ویج مانده بود و دور جایی که 
رکو قت خانه و زندگی خودش و ننجون هاش بود چرخ زده بود ؛ و 
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vile‏ وزندگی اصلی‌شان زیر یك‌طاق نماي‌بلند کلڈکوہ Say‏ یكرودخائه زہیرش 
هوهو می کرد. 


آحر تصمیم گرفته بود کوچ کند ؛ و Us ba‏ آفتاب راه افتاده بود . 
زنبورهایی هم که زنده مانده بودند به دنبالش . آنقدر رفته بودند تا 
آفتاب پشت کوه رفته بود وهمه خسته شده بودند وسوز پاییز هم 
بالهاشان را کر خ کرده بود . و از زور ناجازی روی اولین آبادی که 
رسیده بودند» Gah‏ آمده بودند وسريك درنحت نشسته بودند و تاصبح 
ارزیده بودند. وتا آفتاب دربیاید دوست سیصدتایی شان ازسرما مرده 
بودند. شاباجی‌خحانم که دیده بود وضع خیلی‌بد است؛ ونه گلی‌هست و 
نه سبزه‌ای؛ و نه آفتأب رمقی‌دارد ونه امیدی هست؛ Atom‏ تابی اززنبو رها 
رافرستاده بود سر کشی په اطراف که جا ومنسزل تازه‌ای پیدا کنند . 
تا نزديك‌های ظه رکه گشتی‌ها بر گشته بودند و شاباجی‌خانم را با هزار 
وخرده‌ای زنبور که زنده مانده‌یودنددنبال نجودشان آورده بودند lia‏ 
تازه؛ وگرچەابن‌خانة تازه‌ورو دبو ارش ازجهارطرف بسته‌بودو آذوقه‌ای 
هم جزيك گودالی شیره‌توش نبود و حبلی‌هم تاريك‌بودءشا باجی‌خانم از 
ترس‌سرما وازترس اینکه‌مبادا قیه‌برو بچه هأش‌هم تلف‌بشوند رضایت 
داده‌بودو دستو رماندن داده‌بوو.ابنطو ری بود که‌شا باجی‌خحانم بابرو بچه۔ 
هاش به‌خانة تازه نقل مکان کردند.بعدهم هر سال از بسز بادمی‌شد نددو دسته 
می‌شدند و یکدسته‌شان کوج می کردند و می رفتندخانه دیگری درست 
می کردند. همینطور گذشت و گذشت تابعداز پنج‌سال ولایتشان دواژده 
تاشهر پیدا کرد؟ هر کداباشایاجی‌شانم مخصوصوقابچی باشی وایلچی 
و ثراولمخصوص. امادسته‌ای که‌باشا باجی‌خانم‌بزر گه مانده‌پودند واهل 
قد یمی تر بن‌شهرز نبو ر ها حساب می شدند با آ نهای‌دیگر این فرقر اداشتند که 
دنیادیدہ ٹربودند وسه چهار تابهار رابیشتردیده بودندومی‌دانستند که هر 
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گلی کی بازمی شود و کی‌بسته ؛ کدام بکیهابیشتر ازهمه عظروشیره دارند 
ودست وول تر ند و کدام یکی‌ها ندید بدیدند ونظر donk ES‏ وقت 
روز شیرة کلها بیشتر است. گلھارا از دورمی‌شناشتند؛ با شاحك هاشان 
روی آسمان بومی کشیدند ومی‌فهمیدند ازبالای چه گلی‌دار ندمی گذرند. 
می‌دانستند جای کلهای زهردار کجاست و جه جوری هستند و لازم 
نداشتند روی اینجور کلها بنشینند و پاهاشان راآ لوده کنند تابتوانند بو 
بکشند و تازه بفهمند که ای داد بیداد! گل زهردارست . می‌دانستند 
سرما کی می آیسد وکی می‌رود و رفتن و آمدنش چه علامتی دارد . 
می‌دانستند که وقتی‌با لشان کر خ می شود وشاخحك ماشان بورابدمی‌شنود 
سرماشرو ع شده . درصورتی که آنهای دیگر: دفعاول که این حالت‌ها 
بهشان‌دست می دادخیال می کردند مر یض‌شده‌اند و از شهر بیرون‌میر فتند 
که دیگران رامریض نکنند ومی‌فرستادند عقب حکیم باشی. این پیرو 
پاتال‌هاو کیس سفیدهاحتی می‌دانستند که‌مو قح مر گشان کی است‌تاازشهر 
هرچه می توانند دورتربروند وخودشان راسربه نیست کنند؛ که بچه ها 
وجوانها ازدیدن نعششان هول وتکان نخورند وازدنیابیزاریشان‌نگیرد. 
وزنبورهای شهرهای دیگسر گذشته ازینکه Glas ga‏ را زاد ورود 
شا باجی‌خانم بزر گه‌می‌دانستند اصلابر ای‌بیر باتال ها و کیس‌سفید‌های‌شهر 
Sy yell ells‏ احترامی قایل‌بودند و همانطور که گفتم مسراتفاقی 
که می‌افتاد اول باهمدیگر مشورت می کردند و اکرعقلشان قد نمی‌داد 
ایلچی می‌فرستادند سراغ شهر شاباجی‌خانم بزر گه ودستورمی گرفتند. 
Lj‏ 
حوب . حالاکه ازاصل ونسب شاباجی‌خانم بزر که وعلت نقل 
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مکائش به ولایت تازه وحرف شنوایی Lam‏ اهل‌ولایت از شاباجی‌خانم 
پر ر که وهم‌دوره‌ای‌هایش خبردارشدیم» می رویم سرا غقصه مان که پبینیم 
بعدازرفتن قاصدها و آبجی‌خانم درازه چه اتفاقی افتاد . شاباجی‌خانم 
بزر که پارغاش‌راکه دنبال مأموربت فرستاد راہ افتاد که‌برود و به کار 
بچه‌ها سر کشی بکند که دورشیره رادنوار گرفتەاند ay‏ و باحودش‌فکر 
می کرد «حیت که plod py‏ . یادت‌بهخیر جووئی | حیف اون شونه و 
زند کی واونهمه آذوقه که بز آب افتاد ورفت! اماراستی آخرش نفھمیدم 
اون صدای‌نکره از کجا بود اد برو بچه های اون دوره به‌خیر ! همین 
یکی دوتام که باقی موندیم زهوارمون در رفته وکاری ازمون ساخته 
نیست. این جوو نکهاهم كه‌تايك مورچه ببینند بالشون از ترس‌می‌ریره.باز 
نحو بیش اينه که بچه‌های gape go‏ تا سرمابیشتر دیده‌اند.و اگه فوه نتیجه‌هام 
چیزی مرشون de,‏ اقلن dit Lol‏ منوہگو که به وقت آذوقه از 
سروروم بالامی‌رفت » Whe‏ حودم بازاد ورودم محتا ج حوراك مور جه‌ها 
شدیم « هنوزم نشستیم تم وشا می کنیم. ازن‌بارو رویگو که اومدہ ذخحیرۂبچہ 
هارم‌وزداشته برده. خحیال کرده‌حالام سرسیاه زمستو نه که بچه‌هامحتاجش 
داشند. خبر نداره که ھ رگلی می تو نه موز ال سه روژهر کدوع از بچه‌مارو 
بده. اگ خونه زندگی قدیمی‌رو به‌راه‌باشه بلایی سراین بلابیارم کہ 
اون سرش ناپیداباشه . بچه she‏ خودم که حرفی‌روحرفم نمی آرن . اما 
یعنی نوہ نتیجه هام قبول می کنن ؟ اگه بازی دربیارن ؟) و همین جور 
خیال مي‌بافت ومی‌رفت تابه دیوارهایی رسید که بچەھاش تانصفه دور 
کودالی شیره ساخته بودند . بچه هاهمه خوش وخرم کارمی کردند .. از 
سر وروی هم بالا می‌رفتندو به معمار باشیها مصالح می‌رساندند. درین 
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بین قابچی باشی شھرنفس زنان جلوی شاباجی خانم بزر AS‏ سبز شدو 
حبر داد که بك قاصد از شهرهمس‌ایه آمده ومی گوید خبربدی داردکه 
باید به حور شاباجی برساند . شاباجی خانم گفت y‏ دخترنمی‌شد ازش 
بپرسی‌چه خبره » وسرپیری منواذیت نکنی؟ »وقابچی باشی گفت که 
ر میکه مأسوردت مخفیه » وجون زنبورها حق نداشتند وارد GLY pot‏ 
ھمسایەبشوند:شاہاجیخانمبزر ناچار دستی بەشامخک شکشیدور اهافتاد. 
وقراول ویساول به‌دنبالش. دم ۔دروازۂ شهر ¢ قاصد شهر atmen‏ داشت 
بالهاش را صاف وصوف می کرد که شاباجی‌خانم رسید وازش پر سید 
«رهان ؟ چه عبره کو چو لو ؟ » قاصد دست وپاش راجمع کرد و جریدہ 
جویده گفت زر مسورچه توشهرما رخنه کرده . هس‌اینکه بوی شیره به 
دماغشون خورده . مسورچه پردارم توشون هست. کارخلی مر ابه. 
شاباجی خائممون منوفرستاده که اگه فکری نکنین تا فرداصبح كلك 
مرجی تخم امساله است کنده شده .» شاباجی‌شا نم برر که دستی به‌پشت 
بال‌قاصد کشید و گفت «نترس دخترجون. بگو ببینم بادا دست به‌شیره 
زده باشین ؟ می‌دونی مورچه ها قرمزن یاسیاه؟» معلوم شد که‌هیچکدام 
دست به شيره نزدة‌اند و مورچه ماهم قرمزند وهمشهریها بیشتر ازین 
می‌ترسند که پردارهم توشان هست . دبوارشهررا از سه جا سوراخ 
کرده‌اند وجیزی نمانده که Mae‏ شهرازشان پر بشود. شاباجی‌خانم‌بزر که 
حوب که ازتهتوی‌کارمسورجه ها سردر آورد فکری کرد وگفت « مادر 
جون : میری سلام منوبه شاباجی‌خانومتون می رسونی ومیگی جو بیش 
اينه که مورچه ها قرمزند . یعنی پرخورند وبیکارہ: این ‌روھم بدوئین که 
مورچه» چه پردار چه بی پر عاقبت مورچه امست.ا که هم پر داشته‌باشه 
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پرش شیره‌ای مي‌شه وبه‌هم می چسبد ودیگه کاری ازش برنمیاد. ازقول 
من میکی فقط درسولاخ هارو محکم بگیرن و doe‏ دیوارھارو ازنو 
آندود کنن‌تا کلفت تربشه . بعدهم مراظب تخم ھاہاشین که مورچهنزنه. 
مورچه‌هام اه دنله نداشته باشن همه‌شون ازمول و ولا خودشونو تو 
شيره میندازن و di‏ می‌شن وبجدش هم gS‏ که همین امروز وفردا به 
فکر اساسی می کیم . فهمیدی ؟» قاصد شه رهمسایه گنت که فهمیده وہر 
کشیدتابرود plays‏ راهرچه زودتربه شھرخودش برساند : اماشاباجی 
خانم‌بزر گه باعیالی آشفته ازدروازه‌که آمد توء باز شرو ع کرد په تخم 
گذاشتن و همین جسور که می‌رفت Lop Us‏ لهاش را هم داشت 
(دیدی ؟ بلای دومی هم اومد Sl!‏ شهرهای Sas‏ روهم مورچه بزنه 
oy Le‏ نیم جاره‌اي بکنیم بچه مارو تزس‌ورداشته و فرار کرده‌ن وهمون 
بلایی سرشوت اومده که پنجسال پیش سرخسود من اومد. خوں . 
بیداست که مورجه شيره زودوست داره. ھزاری که بجه‌هاجون بکنند 
و دیوارھارؤ yg!‏ کنند) چەفاہدہ ؟ AU‏ فکردیگهای کرد gol.‏ 
سو لدو فی‌ها و dol‏ ماخو dj‏ وزند کی نمی‌شه. بر فرضص هم که مور چهها تار 
وماربشن با گشنگی چیکاربایس کرد ؟ Re‏ صاحاب دلش سوخته ؟» و 
به اینجا که رسید دم درخانة خودش بود ۔ بوی عرق تن بچه‌ها که ته 
ped‏ کار می کردند ؛ تا آنجا هم آمده پود ونفس شاباجی mb‏ بزر که 
داشت می گرفت . خواست دو باره راہ بیفتد و بیاید نزدیك دروازه و 
هوا بخورد که قراول‌ها حبر آوردند قاصدها بر گشته‌اند . اول دوتاشان 
وبعد یکدستۂ شش ابی‌وبعدهم دوتای دیگرشان. خلاصہ تأنزدیکیهای 
ظهر ده تاازقاصد‌ها رسیدتد و خر aly‏ که درولابت‌های شمساأیه HA‏ 
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OST wT‏ نخورده. وره همه شهرها سالم ودست og) goed‏ است. دو 
تا ازقاصدها هم حبردادند که شھرھای ولابت آندست رودخانہ عنوض 
يك‌انبار - دوتا انبا ر آذوقه دارند.اما شاباجی خانم بزرکه منتظر دوتا 
قاصد آعری بود که VE Ga sa‏ دست رودخانه رفته بودند تابسراش 
حتم بشود و بتواند تصمیم بگیرد. عاقبت آفتاب که ازوسط آسمان Ta‏ 
طرف سرازیرشد OT‏ دوتای آخری هم عرقربزان آمدند وپکسر ره 
حضورر فتند. وشرحماوقع زا دادند که ذخیرۂ شهرهای آن ولابت کم و 
کسر که نشده هیجی» بلکه شهرهای آنجااصلا بامال اینطرف‌هااززمین 
تا آسمان‌فرق‌دارد. و آنهامدتی سردر گم بوده‌آندو نمی توانسته‌اندشهرهای 
آن‌ولایت را پیسدا بکنند. تا دست برقضا به یکی‌دو تا از زنبورهای 
ولایتی بر می‌خورند ودنبالشان می‌روند تا می‌توانند بفهمند ولایتشان 
کجا به کجاست . آن طوری که ابن دوتا قاصد آخری خبر مسی‌دادند 
cle gt‏ ولابت بالادست رووخانه گرد ودرازنبوده بلگه شش طرف 
داشته و هرطرفش هم چهار وش بوده . دیوارهای شهرهاشان تخته‌ای 
بوده وهرشهری‌هم یك رنگی داشته... وازین جورحرف‌ها. حرفهایی 
که برای شاباجی خانم بزرگه هم تاز گی داشت . وھمۓۂ حرفها را که 
شنید تولب رفت وتودلش گفت «عجب! با این همه عمسری که کردم 
هنوزنمی‌دونم توولایت‌های همسایه چه خبره !» بعد قاصدها را مرخص 
کرد و جند تا اژفراول‌ها را فرستاد eS kis‏ سفیدها وبی‌بی جان‌های 
شهر که تا آبجی pil‏ درازه بر گردد بنشینند وشور کنند وببینند چارة 
کارشان جیه. حعوب.حالاابنجای قصه‌را داشته‌باشید mtg yl‏ دنبال آبچی 
حائمدرازہ وهمسفرهاش و ببینیم‌چه به‌سر شان آ مد که اپنتدر دی رکردند 
۵۲٢‏ 
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" آبجی خانم درازہبا همسفرهاش تا ظهريك کله پریدند ونزدیکی 

cole‏ شهر ازبس تشنه‌شان شد آبجی خانم تودلش فک رکرد « بهنره 
ud‏ جایی بشینیم حستگیم و نود رکنیم» بعد راه بیفتیم. و گنه بی در سم 
زه برنیم ls‏ واشاره‌ای به‌همسفرهاش کرد که 
بالهاشان aly‏ کردند و یواش يواش ازبالا بالاها ی آسمان آمدند gal‏ 
صبح که راه افتاده بودند هرجه توانسته بودند توئ آسمان بالا رفنسه 
بوزند که هم هوا خنك باشد وهم چشم حیوانی » چیزی بهشان نیضشد 
که دشبالشان بگذارد واذیتشان‌کند. اما آن بالابالاها که می‌پریدند آ بجی 
خانم‌همه اش ازین می‌ترسید که مبادا دیگر بوی صحرا به‌دماغش نرسد 
وراه‌را کم بکند.و از آنجایرکه‌خبای ونیا دیده بودیاعودش قرار گذاشت 
جوری برد که آفتاب روی بالهای طرف چپش باشد وبا همین نشانی 
تا ظهر یك کله پرید وهمسعرها هم lyon‏ ووفتی اززور نشنگسی و 
خستگی مجبورشد بیاید پابین ازرنك تپەماھورهسا شناخت AS‏ درست 
آمده وراه را گم نکرده. بازهم پابین ت رکه آ مديك‌دفعه بوی کل uam‏ 
دماغش خورد وهمچه حالی به‌حالیش کرد که نزديكك بود دلش ضعت 
برود . و تعجب کرد. چون‌آن سالهای‌پیش درین حوالی ینجه‌ زار نبود. 
زبرپاش را که نگاه کرد دید سرپیج تبه يك‌مزرعه پنجه هست باچند تا 
درعبت ډو سه سالة زردالو . آبجی E pile‏ می کوبی؟ ازخوشحالی 
Ela‏ بود ازحال برود, سهتایی آمدند کتار چشمه نشستند. دوسه‌قورت 
آب خوردند وبعد پریدند ورفتند بو بنجه‌زار. شبرة هفت‌هشت تا از 
گل پنجه‌مارا مکیدند وعوب که سبروپرشدنده آبجی‌خانم پرید ورفت 
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LES 9)‏ زردآلوبفل يك گلولۀ انگوم نشست که خستگی درکند.وآن 
دوتا توینجه‌زار می‌پلکیدند. آفتاب دیگرحسابی گرم شده بود و به هرچه 
لگاہ می کردی می دیدی تو آفتاب می‌در خشد. وسیری وبری و گرمی از 
سروروی‌سنك ودرعت وسبزه می بارد. آب‌چشمه y‏ زمزمەمی کرد 
ومی آمدپایینو بی‌صدا» ذرەذرہ؛ پای درختها وتوی بنجەزارفرومیرفت 
Us‏ می تو انستخودش رانازك و باريكث‌می کرد تاازہدنة ریشه‌ها بگذرر . 
آثوقت می‌افتاد توتنة درختھای زرد آلو وتوساقڈینچە‌ها وبازهم خودش 
را باریکترمی کردو به‌ز حمت‌میرفت بالاو بالاو بالا.وازهمة ر کور یشه‌ها 
رد می‌شد تاخودش را برساند روی برگها ودم نفس گرم خورشید بخار 
بشودو برودبه آسمان, نزويك حررشید. شکوفه‌های‌زرد آ لوو گلهای بنجه 
چشمھا ودهنهاشان را گشاد گشادو باز jh‏ کرده بودند وھولکی آفتاب گرم 
دظھررا فرومی دادند . شبنم‌ها مدتی بود که عشك شده بودو آبجی‌خانم 
درازه ازبوی بخارش که توی هوا ولوبود » می‌توانست بفهمد که صبح 
شہنمسنگینی بو ده. عاقبت عطر کل نجه و گرمی آفتاب وخستگی راه کار 
خودشان را کردند) آبجی‌خانم درازه ډو سه تا خمیازہ کشیدو به کلو له 
انگوم تکیه دادوچرتش برد. همین وقت بواشکی پك نسیم آمد ویکی 
ازشکوفه‌های زرد آلورا کند. شکوفه که کو نهجو ان میوه‌را به اندازه‌ای 
که لازم بودازسرما و گرما پاییده بود و دیگرمأموریتش تمام شده بود › 
حوشحال و خرم ورق ص OLS‏ ازلای شا خ‌وبر گهای‌درحت رفت پایین و 
رفت پایین‌ورفت پایین وحوشحال بود که اززند کی یکنواعت نگهبانی 
تعلاص‌شده و سالاز ند گی تازه‌ای‌راشرو ع می کند. وهمه امیدشاین‌بو دکه 
کاشکی تو آب‌چشمه بیفتدو برودتوی پنجه‌هاو از اسر ارشان‌خبردار بشود 
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سه‌تایی آمدند کنارچشمه. دوسه قورت آب‌شوردند و بعدپر یدندرفتند تو یو نجازار. 


از انطرف؛ کونفسبسزوربزه موه که خبال می کرد la;‏ 
خحودشی‌ر! شکسته و آزاد شده چشم توچسم خےورشیل دوشتد بوږ 
وزل‌زده‌بود واز تعجب همه کر کهای نرمو بلندش راست وایسادہ بودء تا 
تدش گرم gad‏ چشم وچارش بادنیا آشناشدوخواہش برد. گو لڈانگومی 
که آ بجی pile‏ درازه upd‏ تکہەدادہ ہو دیو اش یو اش بزر گتر می شد۔ 
ازلای شکافهای‌باريك palas‏ تازه‌درمی آمد. باصدابی 
که فقط به گوش آبجی خانم درازه ممکن بود برسد (تازه اگر بیدار 
بو د در همین و وت شکو colas‏ کهاز lo‏ کنده شده پود و افناده بو د 
و تلوتلو می‌خورد ومی امد پایین؛ آمد وافتاد روپشت آ بجی‌خانم درازه 
که واشت جو اب خانه‌وزند کي سر کوه را می‌دید؛ وهراسان ازخوان 
بیدارش کرد : «ای‌داد بہداد guy‏ آ؛ pe‏ حوابم‌برد qe!‏ آ games‏ خانم 
تودلش اینرا گفت وبه‌عجله دست وپاهاش‌رابا آب‌دهنش‌شست‌وبالهاش 
رااطو زد و بلند شد. کشتی بالای بنجەزار زد وهمسفرهاش را که Als‏ 
با کلهاعشقبازی می Woy”‏ صدا کرد وسه‌تایی راه افتادند . تاطرف‌های 
عصر به نشانی اولی پرواز کردند ۔ بعددنبال رودخانه‌را گرفتند وروبه 
دامنة کوه بالارفتند و نزديك‌های غروب به طاقنمای بزرلك ړوی کوه 
رسید.د که آپرو دحا له ازز درش می گذشت و شو هو هبدا می کر د. آ بجی 
pile‏ ور از ه گوشش 95 هو 905 5 حازه که اح CAS‏ بکمر تيه ھیاھوی 
زنبورھای‌خانة | شنیدو دیگرچبزی نمانده‌بود که از خوشحالی دق 
کند . وقتی بەطاقدما رسیدند دوسه دور اطراف ile‏ قدیمی پر بدند و 
حوب که سرو گوش آب:داد زد و ازوضح زند کی آنجا که حہردار شدند 
راه la‏ پیش کرفتندوبر گشتند. آ بجی نحا نم نحیای د اش می نحو است 
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y‏ تربرود وہنشیند وخودشرا معرفی کند وسلامو دعای شاباجی 
ple‏ بزرگە‌رابرساند وسیر تاپیازرا برای‌هم ولابتیهای قدیمی تعریف 
LAS‏ اما از بکطرف دبر شده بوږ و Jul‏ ہرمی گشتند وازطرف دب‌گر 
می‌تر سید نشناسندش وخیال کنند غریبه است a‏ ,| باهمسفر هاش 
تکه‌تکه کنند . این‌بود که اگرچە خیلی خسته شده‌بود ودیگر نا نداشت 
که ta y‏ دوری زد و راہ ولایت خودشان را پیش گرفت . همسفرها 
همبه‌دثبا لش . 
u‏ 

خوب . حالا از آنطرف بشنوید ازجلسة گیس‌سفید ها و بی‌بی 
جانها وخالقزی‌زبان درازهای شهر. فراول. هاءهشتی‌جلوی‌شانه‌شاباجی 
pile‏ بزر گەر ا آب و جار و کردند وحاجب ودر نان گذاشتند که‌ماد| جلسه 
¿ASA‏ ہشود.وگیس سفیدھا وبی‌بی جانھا یکی‌یکی ودوتا Ugo‏ 
آمداند ودور تأدور مجلس نشستند . غیراز شاباجی خانم بزر که که کیا 
بیای شهر بود وصاحب مجلس ؛ خانم بالا وعمقزی پاکو AAU‏ وبی‌بی 
Ole‏ خلەو ننه otis‏ وشازدہ گادوسی و ها له گردن دراز و نتحون شاه و 
dl‏ که‌همه ‏ با آنکه پیر پووند » از تنہان کنهه‌های شهر حساب 
می شدند وهر کدام يكث‌محله‌ایرا ضبط وربط می کردند آمده بودند و 
نشسته بودند. . اول حال واحوالپرسی و درددل ازدور زمانه.بعدهم El‏ 
ونال ازدردهای بی‌درمان پیری وزمین گیری . ودست pile alle ot‏ 
بزر aS‏ بابه‌باشد و گفت: «خالقزی‌های عزیزم. شماها همتوت tals p=‏ 
gaat‏ باره بلااومده و ته‌ساط ذخيرة آذو قرو برده.ما تا حالادلمون‌به‌این 
خوش بود که ا گەنتیجةڈ زحمت سال‌بچه‌هارو می‌بره» آ نقدر انصاف داره 
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حالا ار نطرف بشنوید ازچل۔ڈگیس‌سفیدھا و بی بی جانھاوخالقزیز بان‌درازها. 


که‌توهر شهری ؛ سالی بەانبار ذعبره واسة خوراكبچەھابذارہ . اماحالا 
Sus‏ ایند لخوشیرم نداریم . قاصدهای شهرهای همسایه خبر آوردن 
که‌تو هر بازده تاشھر دیکة ولایت اوضاع ازهمین قراره که می‌بینین . 
امااہلچ le,‏ که بهو لایت‌های‌همسا به‌فرستادم می کن که او نجاهاازین خبر ها 
نیست وذخیرہ هأشون‌سالم و دست نخورده مونده.واز ولابت‌بالادست 
رودخانه هم‌چیزها نقل‌می کردند که نگووپرس . که‌من‌پرسوجو 
کردم وفهمیدم که‌او نجام همین آشه وهمین کاس » اماهرچی باشه اقلن 
زرق‌وبرقز ند گیشون هست که گو لشون بزنه .ر استش‌من ازدیروزتاحالا 
ازین خو نه واین‌زند گی بیزارہم گرفته.ماتاحالا هرچی‌از ننجو نهاو مادر 
بز ر گامون شنیدہ ada gt‏ این بو د که شیره حور امور چه است‌نه خوراك 
ما . شتیده بودیم که SI) go‏ ما ہایس جیزی باشه که به دست O gas ge‏ 
ساخته باشیم ‏ بهمون‌گفته بودند که‌اگه لب به‌شیره بزنیم UL‏ هر کوفت 
کاری دیگه‌ای» چلاق وافلیج می‌شیم واز کار می‌افتیم . اماحالایا ہایس 
از ya puss‏ کیم یا شيره بخوریم و هزار درد بی‌درمون بگیریم.من 
نمی دونم این بلاچه مرکشه که اومدہ ذخیره‌هاموت رو برده و جاش 
شيره گداشته . به‌عیا لش رسیده که حالام سر سياه زمستونه که مس پنج 
سال پیش صدامون درنیاد وازژورپیسی بسازیم . یادش رفته که اون چار 
سال پارسالا : که ماهاگذارمون به ابنطرف‌ها افتاد » ویلون وسر کردون 
بودیم Ay Sly‏ شیر د نمی ساحتیم pt‏ اسر ما بخ بز نیم . بادش ر فته که 
حالابهاره و دیکّه نه سرمایی هست که ازترسش توهرسولد ونی به تیم 
ونه قحط وغلاییه که‌به‌انگوم هم راضی باشیم. کوه وبیابون پراز کله . 
آفتاب هم که چشم ودلش وازه ...» حرف شاباجی‌شانم بزر که به‌اینجا 
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رسیده بود که یکی‌از فر او لها نفس ژنان آمد نسست بهلو بش و جیزی در 
گوشش کفت که رنك از صورت‌شاباجی‌خانم‌پرپدو با لهاش لرزیدونزدیك 
بود ازحال برود. مدتی‌ساکت ماند وحال ش که سرجا آمد گفت: «قاصد 
خبر آورده که شهر نهم ولایت py) dm) 94 paa‏ . تاحالا ان دو تا S|.‏ 
به رده در بجنبيم بافی‌شهر ها روهم مورچه می‌زنه.» آزشنیدن این بر 
غلغله توی مجلس افتادو گیس سفیدها دوتا په دوتا شرو ع کردند به پچ 
کی وشاباجی‌خانم زر که دستور های لازم dal)‏ قر dal‏ داد که بر ود له 
قاصد شهرنهم برساند وبعد روبەگیس‌سفیدھاء دنبال حرفش راگرفت: 
«حوب ؛ معلومه که یکی‌یکی شهر هارو مورچه‌می‌زنه ۔ وقتی پای شیرہ 
واز شد معلومه که سرو AIS‏ مورچه هم پیدامیشه . مورچه واسة شيره 
هلاکه . اگه وسط آب‌هم باشه خودش‌رو می‌زنه‌به آب‌ومی‌ره سراغش. 
مورچه هام وقتی اومدند اول می‌رن سراغ شیره , و بازجای شکرش 
باقبه که اول‌سراغ تخم ها نمی‌رن . اما سیر وپر که شدند آئوقت le‏ 
سرا غ تخمهاء سراغ انبارهاو بعذش‌هم سراع خودمون۔ بعد هم کار به 
جابی می کشه که شیکم ه رکدوممون !9 4 ده دوازده‌تا مورحه ميشه . 
lg!‏ مس‌روز روشنه. اماحالا ببینیم چیکارباپس کرد؟ ميشه تو شهر ی که 
مورچه رخنه کرده مو ند گارشد؟ اینکه نميشه + پس‌بایس مورچه هارو 
بتارو نیم ودرب وداغون کنیم. آماتاو قت ی که شيره تو نحو نه وزند گی‌ماست 
وبوی شيره ازهمه جاش بلئده»میشه‌جلوی مورچه رو گرفت؟ هزاری‌هم 
که ديو ارهازو اندود کم بازم‌رخنه می کنه ومیاد .ماهامی‌دو نیم که‌مور چه 
جه حرومزاده‌ابه , نه نیشمون بهقنش کار گر ه» نەشأنمو نه که کاروز ند کیمون‌رو 
پذاریم وبامورچه کلنجاربريم . و نه یکی دوتا هستند که بشه باماشون 
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دست به‌بیخه شد. اگرم قرار به دعو اباشه‌هریه دونه ازماها نصبب صدتا 
مورچه می‌شیم . اینهمه شیرہ رو هرچی‌مورچه‌ها بخورن تموم نميشه . 
فصل کار تموم ميشه » وشیره تموم نشده . یعنی چی ؟ یعنی تا آعر فصل 
دشم ن نو خونه‌مون مونده ومن بدبخت هرچی تخم بذارم خورده یا برده 
تاو del‏ زمستو نش انبار AK‏ همه توذمی‌دونین که‌مورجه دژده. جونور 
حرومزاده‌ای مس‌مورچه MAS‏ هنری داره و نه کاری ازدستش بر poles‏ 
جاره‌ای نداره مک شی بر #ب بزنه وهی مال من وشماهارو بار کنه و 
ببرہ . عاهم‌نه می‌تو نیم ازخو نه بیرو نش کنیم ونه از دستش gal‏ داریم. 
CRY yr py tn 99°‏ مورچه‌هام نیستیم . مورچه واسة خودش خلقتی دارہ 
و SIS‏ ماهم کاری و ¿AS‏ . مورچه Od Gude‏ واسة دزدی و ay‏ 
کردن توانباراین واون. نه می‌تونه حورش‌خوراك حودشو درست کنه 
Y‏ حو صله واره که شینه کار کنه . aul‏ که دزدی پہش‌می کیره . پس 
Loe‏ لمو ارو از ین Zub‏ راحت apf‏ . حالا می ریم سراغ بلا . لعنی 
می گین باهاش چیکار کنیم ؟ چیکار می تونیم بکنیم ؟ می تونيم 
جلوش‌رو بگيريم . الان بنج سال آز کاره که جلوی‌چشم همه‌مون آخر 
هر فصل alu‏ اول w‏ کشتار حسابی از بچه‌هامون, ازین تخم‌مای‌چشممون» 
می کنه بعد هم هرچی آذو قه درست کردیم ودمی‌داره می‌بره ۰ بازم نہ 
تیشمون بهش کار گره نه ژورش‌رو داریم که جلوش وایسیم . اپن دفعه 
هم که دبگه دبه در آورده » عوض آخر فصل اول‌فصل اومده . من ar‏ 
می‌دو go Ta‏ 85 ما به چه دردبیدرمو نش می‌خوره . اصلن چیکار دارم که 
بدونم . اما اینومی‌دو نم که لابد به یه دردش می حوره که می‌یادمی‌بره. 


لا بد به عو راما احتیا ج داز ۵. او ذم دزرست مس Ame) ge‏ اون aj‏ دلااسست. 
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ایهم به بلا . تا حالا باهمون به بلا سرو کار داشتیم SUL.‏ بلا دوتا 
شده . خوب . شاید شما هام بوبرده باشین که این بلا به بوهابی از 
صاحابمون رومی‌ده.درست؛ا که راستیش اینطور باشه حوب می‌شه‌فهمید 
که جرا صاحاب تروخشکمون می کله . چر اضبط و ربطمون می کنه . 
می‌فهمین ؟ AF STUY‏ ما به دردش Foy gr ae‏ پامون زحمت‌می کشه . 
دلش Gol y‏ ما که نسوخته . داش واسهآذوقه‌ای که ما درست می کننیم 
سوحته . لابد می گین وب پس‌چیکاربایس بکنیم ؟ معلومه که چیکار 
بایس‌بکنیم . ہاپس ai ge‏ زندگیمون رو جایی ببریم که نه بلا بتونه 
سرافش بیاد ونه مورچه ينونه توش رخنه کنه.همین. من‌همةٌ فک هامو 
کردم . چاره‌ای نداریم غر از بن که کو چ کنیم وبرویم . تأ وقتی 
ما تواین سولدونیا دست‌رو دست بداریم و بنشینيم »هم بلا هست هم 
گشنگی هم نکبت مورچه ها ۔ تواین سولدونیها ما چوب هنرمود رو 
هی حور یم . چارة کار مون اينه که راه بیفتیم و عنرمون رو بریم‌جایی 
که نه دست بلابهش برسه ونه دست مورچه . حالا این شما و این هم 
راه وجاره تون . در pd gr‏ زودتر بایس دست به کارشد . اما اینکه کجا 
بریم وچه جورء این کار بعده . بایس‌نشست و براش نقشه کشید . 
Ya‏ بگين !بينم به فکر شماها com‏ می رس ؟ » 

شاباجی pile‏ بز رکه ابنها را گفت وخسته ونفس زنان ساکتشد 
و به انتظار نشست‌تا خالەخانہاج le,‏ وعمقزی زبان‌در ازها چه‌می گویند. 
wile‏ بالا که یکی ازپیره کبانوهای شهر بود وه‌عروف به آداب دانیو 
چیزفهمی» نگاهی به‌اینورو آنورش کرد تا ببیند کی می‌خواهد حرف 
بزند. اما چون هیچکدام از گیس سفیدهالب از لب برنداشتند» خانم 
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بالاازشاباجی حانم بزرگه اجازه گر فتو گفت: 

y‏ بەگمون من لچك بەسرعقیدة همة خالقزیها همینه که شاباجی 
حاتم می گه . نبایس توتمام ولایت به‌نقرباشه که تحمل این فلا کت رو 
داشته باشه . منتهاش اینطور که من دیدہام dade‏ جوونترها وتازه‌سالها 
با سلیقة ما ys‏ پاتال‌ها به حرده فرق داره. من باهاشون خیلی حشرو نشر 
دارم. و می‌دونم حرفشون چیه . درسته که ما یس سفیدها بایس خیلی 
بیشتر از جوونها به‌عونه وزندگی علاقه داشته باشیم »اما اینطور که از 
حر فهای جوونها برمی آد اونها علاقه‌شون ازما حیلی بیشتره. جوونها 
می گن به این ساد گی نمی‌شه خونه زندگی روول کرد ورفت. حرفهای 
دیگه‌ای هم می‌زئن که من ازش سردر نمی آرم . همین قدرفهمیدم که 
جوونها می‌ترسن. حق هم دارن. هرچی باشه تجربه‌شون ازماها کمتره. 
می گن چه می دو نیم این کیس‌سفیدها سرپیری باعل کمشون و اسفماجه 
خوابی دیده‌ن. صبح تاحالا که خبر کوچ توشهرپیچیده: ral‏ 
نشستن ومی گن‌ندیدہ و فشتكت AS‏ نمی‌شه پاشد دنہال پیر EL‏ راہ افتاد. 
بعنی‌ماگیس سفیدھا رومسخره هم می کنن.البثه اينهاعقيدة جوونهاست 
گفتم شاید حودشوت روشون نشه جلوی شاباجی‌خانوم حرف برنن . 
و گنه خود من با شاباجی موافقم. هرچی باشه ننجون ماست وتاج سر 
ما. اما آخربایس به جوری eb sl‏ راضی کرد. که اکه قرار باشه کاری 
بکنیم حرف عرفی توش lin.‏ 

pile‏ بالا که حرقش تمام شد عمقزی پا کوتاهه که خودش رااز 
جوانها حساب می کرد و از حرفهای خانم بالا جرأتی پیدا کرده بود 
به حور دس تکانی داد و گفت:«حالقری جون . من که همععینام جوون 
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نیستم می خحام بی رو درواسی درد دل جوونها روبگم . راستش اینه 
که صحبت از ترس و واهمه نیست . صحبت از ول و چر أته . ما می 
گیم درسته که پیر پاتالها بیشتر از ما تجربه دارن » درسته که ونیا رو 
بیشتر از ما دیدن.اما ماها نمی خایم از ترس فرار کنیم . من شنیده‌ام 
که شاپاجی خانرم قاصد فرستاده سرا غ خونه زندگی سر کوه و می- 
خاد تدارك ببینه وھمة ولایت رو کوچ بده و ببره اونجا . ما می کیم 
معنی نداره زندگی توشهر روول کنیم و بر گر دیم‌به‌عهد نجو (glas „u‏ 
حودمون و بازسر کوه و لمر بشینیم . اینجا هرچی باشه شهری‌هست؛ 
انباری هست » صاحایی هس ت که تروعشکمون کته » با شکو فه‌های 
ييو لدی ار جو نله شدیم > کل آفتاب گردون دم دستمو نه و | aS‏ هم 
ذعيرة حورا کمون روبلاہبرہ جاش‌شیره‌ای‌هست که‌از گشنگی نمیریم. 
has‏ )4 حر ده دلو جر آت لازمەتا نداریم کسی ب4 حلمو لب دست در از ی 
کنه . اما تو کوه و کمر غیراز چندتا تیکه سنك وکلوخ وچندتا گل 
کوهی دیگه جی می‌شه پیدا کرد ؟ اون وقت ar‏ روز اونجام بلا 
اومد Us‏ شيره هم نداریم که جای ذخیرەمون بداریم. بگذریم ازیناً. 
به عقیدۂ جوونها کوج کردن لقب گنده‌ایه که‌پیر پاتالها روی‌فرار 
می‌ذارن.بهتر Ss‏ فرار کارترسو هاست که‌نمی‌توئن 
thes‏ زند گی برن . اگه byw‏ طر فدار فرار باشن حق‌دارن . قوه و 
بینه‌شون تموم شده . اما جوونها » هم فوه‌اش رودارن همبنیه‌اش‌رو. 
ومی‌تونن باسختی ها دربیفتن . آعه نون‌حوردن که pla‏ آسو نها 
نیست . همین مورچه‌هاچه‌جونی می کنن تایه لقمه آذوقه‌تهیه می کنن. 
عقيدة جوونها اينه که بسونن وقدر صاحاب رو بدونن وبلاروهم سر 
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جاش بنشونن . حالاچطور ؟ اونش Bos‏ بەقول شاباجی خانوم کار 
بعده . بایس نشست و واسش نقشه کشید . اونوقت هم‌پادعوارومی- 
y‏ یامی‌بازيم Sl.‏ بردیم که خوشابه سعادتمون. واگه باختیم که 
آنعرش بچه gale‏ په روزی بادمی گیرن که جطوری بجنگن تاببرن. 
همین ۰) بعداز عمقزی با کو تاهه - ننجون شله که پنج تادست وپابیشٹر 
نداشت وبکی از پاهاش سال گذشته تو جنك CL‏ عنجبوت‌سیاه شکسته 
بود واز آنوقت به‌بعد همشهریها اسمش را عوض کرده بودند ودیگر 
بهش (غمخور زور کی) نمی Aas‏ ے > Ls‏ آمدو عشده داشت: 
وچیزی که‌اینجا اصان حرفش روهم نمی‌زنیم علاقه به‌عونه وزندگی 
است . علاقة به‌این لونه و ولایته که پنج‌شیش‌نسل Lolo‏ بابرو بچه‌ها 
ونوه نتیجه هامون‌توش بودیموھ رکدوممون علاقه‌ای بهش‌پیدا کردیم. 
یعنی تازه راهش رویاد گرفتیم . باسولاخ سمبه‌هاش آشناشدیم . تو 
تار یکی وچشم بسته می نو نیم زاهش‌رو پیدا کنیم . همين هو Aj‏ 
و لونه‌ای روجطور می‌شه‌ول کرد ورفت؟ او نم فقطواسة اینکه ذخیرڈ 
سالمون روبلابرده وشیره جاش گذاشته ؟ به عقیدڈمن وفتی پای خو نه 
زند کی در کاره؛ازهمه چیز می شه‌صر فنظر کرد . وهمه جیزهای a‏ 
رو فداش کرد . فدای یاد گاریهای‌مرده‌ها ورفته‌ها کرد که‌تواین لونه‌ما 
مونده . واسة lalo‏ زندکی اینش مهم نیست که حورا کش مر تب‌باشه. 
زندگی هرجور باشه می گذرہ . امااینش مهمه که‌پتونيم هرروز بوی 
ر فته‌هامونرو بشنویم.یاد کار بهاشونرو ببینیم . وذ کر خحیرشونو یکنیم, 
اینش مهمه که بتو نیم‌جای‌انبارهای قدیمی شونو روی در و دبوار شهر 
O gala‏ ببینیم . همین مورچەھا کهدشمن la gor‏ هستن ونه‌هنری‌دارن 
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ونه ازین چیزها سرشون می‌شه he‏ نمی‌بینین کەوقتی خونه شودرو 
OT‏ می بره چیکار می کنن ؟اونندر دوروورش می پلکن تاخفەبشن . 
Kal‏ سسکهارو ندیدین کەازبس به‌تعونه زندگیشون -بعتی بەورختی 
کەیە فصل زپرسایة بلگاش زندگی کردن ‏ علاقه پیدامی کنن که آخر 
ہاییز پوستشونرو ازتنشون می کنن ومی چسبونن‌رو تنه‌اش‌و می‌رن. 
بعنی FAS‏ جو وشو درو برسو ئن ۔ایٹرو می گن علاقةٌبه حو نەز ند گی ۱ 
de cp ys oy‏ بی goat des | la Lo‏ ند بڈ٭دوشی عادتەمون شدەو هر جار 
صباحی تو له شهرو cn);‏ ویه‌جا بند نمی شیم . چیری که ماهاً اصان 
ازش ہونبردیم همین علاقەاست .تااین‌علاقه‌رو پیدانکنیم ols‏ نداره. 
بلای اصلی ماهمینه . بەعقیدۂ من تاوقتی حو نه زند گیمونو از دستمون 
نگرفتن هوبلایی که به‌سرمون oly‏ می‌شه تحمل کرد . وظیفةما اينه که 
Go‏ رفته‌مارو ادا کنيم. وظفه‌مونه که‌بسوزیم وبسازیم وتوهمین لونه‌ها 
بمونیم و آثار مرده‌ما ورفته‌هارو حفظبکنيم وصحیح وسالم بسپریم 
به‌دست بچه‌هامون ... » ننه‌منیژه که از حرفهای ننجون شله‌حسابی 
جرش گرفته‌بود و عون خونش‌را می خورد وھی پابەپا می‌شد ء صبر 
نکرد تاحرفش plas‏ بشود و گفت:«ا که‌این llas‏ آخری پیش نمبو مد 
من اصلن Sle‏ نداشتم حرف بسزنم ole.‏ پاتالها ARs‏ عذرمون 
حاسته است . اما حنده‌دار اينه که حالا که دارن خحونه زند کیمونو 
روسرمون حراب می کنن حالقزی پامی‌شه از حونه وزند گی دم‌میزنه. 
ai got‏ خراب شده ! دارن خودموئو با ننجونهامون و همه پاد گارهای 
رفته‌هاو مسرده‌هامو نوروی‌هم می کوہں۔ اونسوقت خجالت نمی کشی 
می‌شینی این حرفهارو می‌زنی ؟ اونم توروی شاباجی خانم بزر که که 
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هیچ کارش بی حکمت نیست وھیچ حر فش بی حساب ll‏ متیژه آزبس 
عصبانی بود اگر ولش می کردند می پرید سر ننجون شاه و دماری از 
روز گارش در می آورد که آن سرش نایدا باشد. اما شاباجی‌خانم‌بزر کہ 
که صاحب‌مجلس بودبه‌صدا در آمد که: و(حالقزی جون» نمی‌حاداینقدر 
جوش بزنی. بذار هر کی هرچی تودلش داره بگه . اگه ماهام تو این 
هیرووبر بخوایم عصبانی بشیم و تلافی بدبختی هامون رو سرهمدیگه 
در بیاریم که‌کار پیش نمی‌ره , بواش‌تر حرف‌بزن و خونت‌روهم AS‏ 
نکن.» بعدازین تذ کر شا ہاج ی pile‏ بزرگه ‏ ننه منیژه لبش را گزید 
بعد گفت :رانشاعالله که حالقزی می‌بخشه . صبح تا حالا ازسی حبر بد 
په گوشمون خورده دیگه حوصله‌مون سررفته. حالمون دست‌خودمون 
نیست . حوب. ابئومی گفتم۔بەعقیدۂ من ناقص العقل »حو نها که دشمن 
توش لونه کرده و زورمون هم نی‌رسه بیرونش کنیم دیکه Ai gt‏ ما 
نیست . از امروز به‌بعد این شهر واین ولایت مال این جونور کتیفیه که 
توش رخنه کرده وخورا کش رو همونجاپردا کرده. من که حاضر نیستم 
به‌روزهم زیر این‌طاقها سر کنم. شم ها حوددونین. | که‌دلتون و اسش,ر 433 
سو نین واکه تونستین‌با مورجه‌ها ھمخواب و حوراك بشین و کار که از 
کار گذشت پیاہین و اسةما تعر بف کنین که حطوری حونه وزند کیتونرو 
با همة باد کار نها و آثار رفته‌ها و کذشته‌هاش‌روی سرهمه cds A‏ 
بعد ازننه متیژه - بی‌بی‌جان ale‏ اجازه گرفت که حرف بزند و همه 
جو شحال شدند . بدو بہرادھابی که نه ió als O gravas oia‏ او د 
واوقات همه را تلخ کرده بود ولازم بود یکی حرفهای شیرین بزند تا 
Ku‏ مه‌ها باز بشود. بی‌بی‌جان خله ۔۔ گر an‏ ادسش اینطور بودءاماحل 
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نبود» شاید خیلی هم عاقل بود. چون همه‌چیزرا بك دستی می گرفت و 
به‌شکاف دیوارهم می‌عندید وگرچه پہربود دربشکن بالا بندازی لنگہ 
نداشت. بی‌بی‌جان خله اول قشقش خندید: بعد گفت:و خالقزیها شماها 
از بس حرف‌های قامبه زدین ھا که رودل کردم , [oe‏ عالمه هر کدوم 
چفدر شيرة پونه بایس بخوریم تا مزاجمون به‌حال اولش بر گرده.ول 
کنین بابا» پاشین‌برین پی کارتون. دنیامگه سرتا تهش چقدر هست که 
اینهمه جدیش می گیرین. شاباجی حانوم که‌بزر گتر وسرورماست‌همش 
شیش نا بهاررو دیده . ما که دیگہ هیچی . تابیایی سر بجر خو نی باس 
تشریفاتت روببری. حیف نیست تواین آفتاب طرف عصر gle‏ اینکه 
بریم سرا غ گلها » بشینیم توخونه حرفهای کدورت آور به‌هم بزنیم ؟ 
حالا ae‏ چطور شده ؟ ونیا که آخحر نشده . ذخیرۂ آذوقه‌مون‌رو بلا 
برده» جوب‌بدار بہرہ . ما که از گشنکی نمی میریم۔ آخه اونم لابد 
حکمتی به کار شه ٠‏ ماهم که Gil gi‏ فصل نازونعمت احتیاجی بەذخیرہ و 
آذوقه نداریم . ازین ستونهم به‌اون سٹون فرجه . بیخودی هم غصۀ 
مورچه‌ها رو نخورین. شاخودم که ندارن. اونها هم به جونوری ان مس 
ما . حالا ما بلدیم حورا 505 950 بيزیم. اونابلد نیستن . خوب باشه . 
aS‏ انقدر اهو sty‏ پرو آفاده‌نداره. می ترسین تخم‌هارو بخورن؟عوب 
برفرضم که خوردن؛ اولا چھارتا پرخور شیکمگندہ کمتر؛ انیا خدا 
بر کت بده بەشیکمگندۂ شاباجی‌خانوم . تا دلتون بخواد براتون تخم 
می‌ذاره . تاژه‌اوه !کوتا فردا ؟ حالاکه نه خطری سراغمان اومده نه 
پلایی‌به‌جونمون رسیده. بریم شکر کنیم که‌سالمیم . هزوقت خحطری 
ہا بلایی» چیزی اومد اونوقت می شینیم فکرش رومی کنیم bj.‏ 
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هوار هوار بزنیم و دل همدیکه‌رو برنجونیم که چی؟ خیال می کنین 
اینهمه جونور کفتو این دنیا هست وقتی‌بلایی سرشون‌می آدمی‌شینن 
وابنهمهدادوهوارمی کنن!اینهمه‌مورچه اینهمه‌شايرك اینهمه گنجنك : 
اینهمه‌عنک وت و خر چسو نه که‌تواین‌دنیامی بینین‌خیال می کنين ز ند گی باب 
میلشو نه؟ هر کدوم واسة حودشون‌هزار بدبختی‌دارت. اما شده که‌هیچ 
کدومشون جلسه‌کنن وحرفهای گنده گنده بخورد هم بدن ؟ پاشین. بالا 

پا شین برین‌پی کار تون» 
بعد قشقش خندید و ساکت‌شد. اماهمة کیس‌سفیدها همان جور 
سنگین و باوقار نشسته بودند و ازجاشان تک‌ان نمی وروند . انگار 
نه‌انگار که بی بی جان خله‌ای و جود داشته و حرفسی زده. ازبس فکر شان 
مشغول بود و gle‏ ایس بو دزد prod Also yo‏ بد إشتند. رد از ہی ہی جان 
خله‌مدتی همه‌ساکت بودند و کسی جرأت‌نمی کرد حسرفی :زند.تا آخر 
شاباجی خانم OL jay‏ آمد که: « حوب دیگه میچکدوم سرقی ندارین؟» 
این راکه کفت‌شازده کلدوسی به عودش تکائی داد و اسازه کرفت . 
شازده کلدوسی توتمام‌شهر ؛ بعداز شاباجی خانم لو له‌هنگش بیشتر از 
همه آب‌می گرفت. SLO ge‏ وقتی نامزد شاباجی حانمی شهر بود و همه 
هم می دانستند که بعداز شاباجی انم بزر که سر و کارشان با اوست . 
ناچار خیلی لی لی به لالاش می گذاشتند . و دور و برش می بلکیدند . 
و بیدا بودکه اگراو مو افق عقیدۂ شاباجی خانم‌باشد نصف پیشتر کار 
تمام است. ابن‌بود که‌همه گ وش شدندو چشمهاشانرابه‌دهن شازده گلدوسی 
دونعنند که می گفت:7 از ود گی‌های بی‌بی‌جون گذشته هرچی که شاباجی 
خانوم بگەمن روچشمم می‌ذارم . امااینهم‌هست که دلم نمی aT‏ صاحساب 
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رو میں جوری‌ول کنم 2 ( . ازشماچه پنهون که الان دوسه ساله من 
دارم زاغ سیاه‌صاحاب رو جوب مي‌زنم . وحتم می‌دونم که بلاهمین 
صاحابه . هردفه که بلااومده من دنبااش‌رفتم ودیدم که همین‌صاحابه . 
وحالاممی گمبایس‌یەہلاپی سرش‌بیاریم به‌جوری‌زهرموذروبهش 
بزیزیم . باچیز سالمی تواین خو نه زند گی واسش باقی lod gM‏ می 
دو نم ہے هر کاردبگری که‌می تو نیم بکنیم. ھرجیباشه من صلاح 
نمی‌دو نم عو ئەوز ند گی ر و صحیح و سا لم بسپریم‌دستشو بریم. » 

بعد ازشاز وه گلدوسی دبگرحر فی زدہ he‏ هسر کسدام از گیس 
سقیدها و حالقزی زبان در ازها به‌انتظار پھلو دستی حودشان تشسته بو د ند 
و سر‌هاشان رایایین انداخته بودند . همه‌شان همبەانتظار شاہاجی خانم 
بور گه بودند که بلندشود و تکلیک‌را یکسره کند . تا آلحر شاباجی خانم 
yy‏ که به حرف al‏ و کفت: y‏ حوب . dis glee‏ که‌همة حر فها ز ده‌شد. 
می‌تحام بینم حا لا اهل عمل هم هستین یا نه معلو مه که بيشت ر تو نمی تر سین : خی 
هم‌دارین , ازاول عمرتوتراحتو آسوده‌تو همین شهر وولابت‌بودین. 
یکی هم‌ترو عشکتون کرده و بەتنبلی عادت‌کردین . و حالاکه بهتون 
می کن ہایس بلند شین برین باسرها و گرما طرف بشین‌دل تودلتون‌نیست . 
خبال کردین وقتی صاحابی‌تو دنیانبود نیجون‌های ما عزاگرفتەبودن و 
دست رودست گذاشته بودن و شيره وانگوم می خوردن؟ اصلاوابدا.از 
وقتی که Lis‏ دبا شده» ازهمون‌روزی که آ فتات به کل ها el‏ ازهمون 
روز تا حالا ننجون‌های ما وننجون‌های نتجون‌های ما سرو کارشون با 
گل ol Ss‏ و آفتاب بوده ویه‌ریزم زادو ولدکردن و حورا کشون رو به 
دست خودشون‌پختن. روزی که نه شهری بود ونه ولایتی» نه باغی‌بود 
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ونەگل پیوندی و آفتابگردونیو نه صاحابی‌ونه بلابی. BY‏ می گین‌پس 
او نوقت‌ها ننجون‌های‌ما کجا زندگی می کردن وجه‌جوری ؟ حالابراتون 
می کم او نروزها نه‌این جورشهروولایت‌های من در آوردی تو کاربود 
تا تنجود‌های ما مجہورہاشن هي از دروازه‌اش توبسرن وبیسرون بیان و 
قابچی ودربون لازم داشته باشن ونه ge‏ نه زند گیشون انقدرتنك وترش 
بودکه نا به عرده آذوقه انبار کنن شهرپربشه وتا یه عرده Update‏ زياد 
بشه مجبورباشن ازهم جدا بشن وهمدیگەروفراموش کنن و بچه‌ماشوت 
رونبینن تا اینهمه جدایی میونشون بیفته و کیس سفیدها ودنیا دیده‌ها ۔ 
شون نتونن سریه مطلب جزیی‌باهم راہ بیان. ننجون‌های مااونروزها 
تو کوه و کمرها » سردرعت‌های بلند جنگل ؛ توچاههای پرت افتاده 
وهرجای دیکه‌ای که عشفشون می کشیده خونه می کسردن وتا دلشون 
می‌خو استه آذوقه درست می کردن وهیشکی هم نبوده تا نیکاه چپ به 
مالشون بکنه. واونهام راحت و آسوده Osha ne‏ رووقف هنرشون 
می کردن وثربیت بچه‌هاشون. نه دلواپسی شیکم روداشتن, نه دلهرة 
جا ومکان رو ونه غصۂ بلا وقحطی وغارت رو . سالهای آز کار بعد 
ازاونروز کارها بوده که باغی بیدا شده و کل پیوندی توش دراومده و 
صاحابی به فکرافتاده که نحو نه زندگی واسۀ ما درست کنه وماروتوش 
حبس کنه. او نوقت شماهارو یک و که خیال می کنین بیرون ازین شهرو این 
ولایت دنیا تموم شده ودیگه نه آفتابی هست» نه آبی ونه‌سبزه‌ای ونه کل 
و کیامی. شماها باپس بدونین که دنیای ما ازپشت دیواراین شهرمامون 
شرو ع می‌شه. ماها توخونەمون که هستیم فقط جون می کنیم. اونم‌واسة 
اینکه بلابیاد ونتیجه‌اش روببره. جای زندگی ما بیرون این سو لدونیها 
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است که صاحاب اومدہ په میل خودش واسة ما ساخته. got‏ نة ما منیئه — 
کش آفتابه ودامن سبزه وروشاخة درختها وبغل کلها. راد ش رو 
بخواید همو نقدرازعمرما حسابه که باگل و گیاه سرو کارداريم . اینجایی 
که ما توش زند کی می کنیم جابی نیست که ما خودمون به‌دست خود- 
مون‌ساعته باشیم تادلمون واسش بسوزه. ما که نعورا کمون رو به‌دست 
و دموں می‌ساز یم و اب ES As‏ چیزدیگه Hua‏ یم بایدم جالی ار do‏ گی 
کنیم که به‌دست حودمون ساخته باشیمش . نه cyl gi‏ سو لدونبهای‌سر- 
بسته وتاريك. خونۂ bale‏ همین خو (glad‏ شیشگوشیه که با دست ودهن 
عودمون می‌سازیمو توش تخم می‌ذاریم و بعدم که تخم ازپوست در اوعد 
وراه افتادء از gb!‏ 43 پرش می کنیم. حو نة ماها اینه؛ که ple‏ بخوایم 
می او نیج پسازیمش . راستش رو بخواید ما تواین سولدونیا واسة age‏ 
مون زند گی نمی کنیم Als.‏ بلابیگاریمی کنیم. همین بلایی که کم کم 
همه تون فهمیدین که با صاحاب به‌جورهایی قوم ولحو بشی داره. اہٹھا 
dul y‏ ما خونه نیست. دوستاق AG gi‏ است . اینجورخونه‌ها ازوقتسی 
درست شده و duel‏ ماها حبس بوده. (ele gard‏ ما کی به‌این دوستاق 
خو نه‌ها وبه این حیس‌ها راضی بودن که حالا ما توشون بشینیم وبوی 
اوناروبا یادگاری هاشون بپاییم ؟ مرده‌ها ورفته‌های ما دسته دسته ol y‏ 
می‌افتادن وزیر افتاب ala‏ بزر گی‌می‌رفتن. هرجا که میلشون‌می کشید 
اطراق می کردن. هرجا که نه از جو نوری خعبری بود ونه ازبلا و نه از 
مورجه ومکس. هرجا که کل و گیاهی بود. هرجا که عطر La O‏ بیشتر 
مستشون می کرد. تا وقتی bale‏ آنقدر تنبل باشیم که به بهونۀ شهر نشینیو 
گل پیو ندی نتونیم خودمون رو ترونعشك کنیم‌و ازسرما و گرما بترسیم؛ 
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چاره‌ای هم نداریم pe‏ از بنکه به این دوستاق خونه‌ها رضایت بدیم و 
جوربلاروهم بکشیم واصلن هم خبردار نشیم که تودنیا چه خبره. خیال 
می کنین‌ماهاتاو قتی‌سر کو دز ند گی می کردیم‌سرما کدمی او مدهمه‌عشکمون 
می‌زد ؟ با کرما که می‌اومد همه انبارهای آذوقه‌مون را می‌رفت؟ با کلو 
گیاهی‌نبود وبانعارعاسك‌ها رفت و آمدمی کردیم؟ یاخورشید پشتش‌رو 
بەما می کردوروی کوه نمی‌تابید؟ اصلن وابدن ! هم بادبودیم عودمون 
رو ازسرما و گرما حفظ کنیم وهم محصول کارمون رو کسی نمی‌دزدید 
وهم گل و گیاه فراوون بود. oi gl‏ چه‌گلهایی ! هی دم ازشکوفە پیوندی 
می زنین . شماها ا که شکوفه‌های کوهی رو دیده بردین حجالت می - 
کشیدین ازبن شکو فه‌های مردنی دم بزنین؛ که تا باد بهشون می‌خوره 
کز می کان و لپ ورمی‌چینن. اصلن شماها به تنبلی عادت کردین. از 
دروازةٌ شهر درمی el‏ » يه جست میز ین PIS‏ گلی که ضواین 
می‌شینین . واسة همینه که بالهاتون آنقدر كوجيك شده وطاقف پربدن 
ند ارین. واسة همینه که از کو چ a‏ می ترسین. ما که‌روی پای‌خودمون 
وای می‌سادیم و آزاد تودنیا می گشتیم به عرده هم تحمل سختسی رو 
داشٹیم. قلجماق هم بودیم . گذشته ازین حرف‌ها مکه نه‌اینه که ما هر 
سال به ميل نعودمون دودسته می‌شیم ويه دسته‌مون کو چ می کنیم وهر 
چی‌رو که داریم می ذاریم واسۂ پیر پاتالها ومی ریم زند کی‌روتو به خونة 
دیگه ازسرمی گیریم ؟ هان ؟ حوب بینم کوچ کردن ازیه خونة پر و 
پیمون وصحیح و سالم سخت تره یا ازبه شهرقحطی زده وبی آذو قه 
که مورچه هم توش رخنه کرده ؟کدوم یکی سخت تره ؟ ده بگین ! با 
این فرق که اه پیش asl‏ کو ج می‌کردیم Al‏ دوستاق خونه په 
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دوستاق خونة دبگه می‌رفتيم . اما حالا ازحبس فرارمی کنیم و می‌ریم 
به دنیای گل وسبزہ و آفتاب. سر تون رودرد یارم . اپنجا بلاهست و 
مورچه و CALS‏ . عوضش يه خرده استراحت. واونجا دنیای دلبخواه 
و آزاد؛ بارزق وروزی فراوون . اما به خرده سختی وراه دور. حالا 
os‏ نین. منهم‌همین امرو ز صبح آبجی شا نوم‌در ازه‌رو بادو SE‏ 
دیگە فرستادم سراغخونەزندگی قدیمی که‌سرو گوشی OT‏ بدن‌وبر گردن 
y‏ بدبایس تا غروب بر گردن. جه اثری از آثار coli‏ مااونجا باشه 
چه تباشه » صلاح ما دراینه که کو چ کنیم وبریم اونجا . هم گل و گیاهش 
فراوونه هم از بار وبارون در امونه وهم بلا ومورچه سراغش نمی آد. 
در سته AS‏ راهش دوره و سفرش هم ہی حطر نیست . ممکن هم هست 
که میون راہ حیوونی بهمون بزنه یا راہ روگمکنیم باپیرہاتالھا طافتش 
رو نداشته باشن و وا بموئن ۔ وزودترازهمه تون خود من ممکنه بااین 
بدن علیل وشکم پر؛ نفله بشم اماآحرش چی؟ چارتامون سربه‌نیست 
بشیم‌بهتر ازینه که مورچه نسلمونذرووربندازه. ترس وواهمه رر,ذارین 
کنار واینھمه بچه‌های‌بی گناەرواز وحشت مور چه وازترس بلا وگشنگی 
نجات بدین‌وتاوقت نگذشته نذارین دست وپاشون ر وگ مکنن وہلابی رو 
سر «ودضون بیارن که پشج سال پیش ما آوردیم do‏ 
شاباجی خانم Sop‏ که یك ریز حرف زوه بود و برای راضی 
کردن کیس سفیدها هرچه توی جنته داشت بیرون ریخته بوده انقدر 
خسته شده بود که نزديك بود از نفس بیفتد. همه گیس سفید‌ها مات 
ومبهوت نشسته بودند و به یکجا خیره شده بودند و امیدواربهایی 
که در gal‏ این سفر سخت و دراز چشم به‌راهشان co‏ همه‌شان رابه 
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فکر فرو بردۂ بود. شاباچی خانم که در BLE‏ مات 835 گیس سفیدھا 
اثر گفته‌های عودش رامی‌دید فهمید که نباید فرصت را از دست بدهد 
و همانظور نفس زنان داد Dis)‏ حوب چیکار می کنن ؟ می‌سازین و 
مي‌مونن با ترس و واهمه رو کنسار می‌ذارین و جون به‌سلامت در 
می‌برین ؟ » و هنوز سوّال شاباجی خانم AS‏ تمام نشده بود که همه 
فریاد زدند: « کوچ می کنیم . » 
۳ 

حالا از آنطرف بشنوید از آبجی pile‏ دراژه و هم سترهاش 
که عسته و نفس زنان داشتند برمی گشتند و عجاه می کردند که زودتر 
به ولایت پرسند. اما نه دیگر آفتاب دم سروب رعقسی داشت که 
بتو ازند ازبالا بالاهای آسمان بیرند و نه بالهاشان قوتش را واشت . 
این بود که از سر درنعت ها می پریدند و خودشان را په زحمت روی 
آسمان می کشاندند . نه فرصت داشتند که‌بنشینند و استراحت کنند و 
نه جر آتش را . از بخت بد هدوز راه لصف نشدہ بوږ که سه تا 
حیوان بالدار سياه و گنده _ هارو هور و کشنه - OT‏ سه تا را از دور 
دیدند و مثل اجل معلق دنبالشان کُذاشتند . بجی خانم و همسفرهاش 
هر جه زور داشتند گذاشتند تو بسالهاشان و ده بدو . اما مگر فانده 
واشت ؟ ایٹھا بدو و آنها بدو » دست آنسر مثل برق بلا رسیدند و 
dal ۰ El‏ آبجی خانم درازه را رفت و دومی بکی از همسفر 
هاش را . همسفر دیگر آبجی خانم که دید هوا پس است خودش را 
به هم پیچید ومثل بك گلو له افتاد al‏ و امد و del‏ و آمد تارسد SY‏ 
شا-۰ایی یك ale‏ کرد؛ که کنار EL‏ تکه سنك از زمین‌در آمده 
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بود . مدئی همانجور خودش را لای بالهاش قایم کرد و نقسش را 
توی سینه نگهداشت تا خطر رفح بشود . بعد که يك محرده خستگی اش 
در رفت سرش را بلند کرد که ببیند اوضاع از چه قرار است که 
وید اي داد بیداد آفتاب پریده و رفته و هو | دارد تاریك می‌شود cpl.‏ 
بوږ که دو سه دفعه بالهاش را ناز کرد و با ودش گفت: « نشد که 
بشه . تو دیگه بایس خودتو برسونی. می‌فهمی ؟ به هر جون PAS‏ 
شده باس خودتسو برسونی . » و بعد دور حیز کرد و پرید . درست 
است که هوا کم کم داشت سرد می‌شد اما تاريك هم می‌شد و دیگر 
هیچ چشمی نمی‌توانست ببیندش. همه مورجچه‌ها وسوسك ها و پرنده‌ها 
و جرنده ها رفته بودند تو لانه هاشان و خوابیدہ بودند و او تلك less‏ 
روی آسمان می پرید . 
0 

اما گیس سفید ها وخاله زبان دراز ها Ole.‏ دلم که شما ہاشید - 
شور و مشورتشان که تمام شد و تصمیمشان را که گرفتند نشستند که 
قرار و مدار کارشان را بگذارند - اول از همه قرار کّذاشتند که شاباجی 
Soy pb‏ دیگر تخم AS‏ وخسؤدش را نگهدارد تا به ولایت تازه 
پرسند . و قرار هم شد که همة کارها را تعطیل کنند تا ھمشھربھا 
بتوانند این بك شبه را خستگی در کنند . بعد قدرار گذاشتند 
که قردا صبسح اول LST‏ بسکدسته قاصد بسفرستند 
رو آسمان » تا سرو کوش ٢ب‏ بسدھنسد و از حال 
و احوال باد و باران و آفتاب پرس و جو کنند ؛ و بعد دسته به دسته و 
شهربه شهر حر کت AUS‏ و جلوی همه lal sl pity,‏ را بفرستند» تا نو 
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ولات تازه براشان ig‏ جا و مکان ببینند . بعد هم قرار گذاشتند کہ 
هرجی تو ولایت دارند تا می‌توانند با خودشان ببرند و هر چی راهم 
که نتوانستند ببرند خراب کنند. بعد هم‌ه رکدام از یس سفید ها مأمور 
رتق و فتق یکی‌ازین کار ها شدند . خانم بالا مأمور سرشماری شد که 
دفتر و وستك هاش را آماده LS‏ و حساب دستش باشد که چند تا کوچ 
می کنند و جند تا به ولابت تازه می‌رسند و چند تا ميان راہ لت و پار 
می‌شوند . شازده گندوسی مأمورخرابی شد تا هیچ چیز سالم توشهرها 
باقی‌نماند . ننه منیژه مأمور شد که هرچه تخم هست دانه به دانه‌تحویل 
هم شهریها بدهد و تو ولایت‌جدید ازشان تحویل بگپرد و هر چه هم 
می‌تواند برای سانعنمان شهر های ولایت تازه مصبالح تو چینه دانهای 
همشهریها جا بدهد . و دست آخر هم آغ گلین مأمور شد که و اسطة 
همه شهر ها باشد و خبر هارا جار بزند و خبراین جلسه را په همه شهر > 
های دیگر پرساند تا آنجا ها هم عین همین کارها را بکنند و آمادۂ 
کوج باشند . 

بەمحض ada!‏ همه قرار ومدارها گذاشتہ شد و جلسه تمام شد 
خبرتو تمام شهرهای ولایت جار زده شد و تصمیمهای گیس سفیدها ء 
موبه‌موبه وش هر کدام ازهمولابتی‌هارسید. وهمه‌دست از کار کشیدند. 
دیوار کشی دور گودالهای شیره را ول کردند و حوشحال و خرم بزن و 
بکو بی راه‌انداختند که نگو ونیرس.انقدرر قصیدندو انقدر آو از خواندند 
که ازپاافتادندو دیگ رت ودلھیچکدامشان بلث ذرہ ھمعلاقہ ody‏ نه‌وزند کی 
مورچه‌زده‌باقی‌نماند. بعدهم‌او لهای شب قاصدھمسٹر آ بجی‌خانم در ازه‌از 
aly‏ رسید و به حضور شاپاجی خانم بزرگه رفت و خبر داد که چطور 
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رفتند وحطور 3u‏ زند گی قدیمی سر کوه را بیدا کر دند که wa‏ 
شلو غ بود و همچین بروبیا داشت و بعد هم چطوری خسته و ADA‏ 
گشتند وحیوانهای بالدار سیاه چطور دنبالشان گذاشتند و آبجی خانم 
درازه را با OT‏ یکی»جطوری گر فتند وبردند وعودش جطوری Ole‏ به 
سلامت دربرد. و شا pile ol‏ برر که که او قاتش از سر بهتیست شدن 
تنها go gle sk‏ دش تلخشدہ بودء ازینکەخانەوزند گی قدیمی‌هنوزبر قرار 
است خوشحالشد ودوتا ازقراولها رامآمورمشت ومال دادن قاصد ازراه 
رسیده کرد وبعد با دل قرص وخیال راحت راہ اقتاد به‌سر کشی. گاهی 
به مجلس رقص حاضرمی‌شد و با تن و بدن سنگین شکون و کمری قر 
می‌داد» خاهی با آواز حو انها همصدا می‌شد و آواز «سورشید خانوم 
آفتاب کن» را می حو اند ۔ بعد هم که yy‏ و آواز تمام شد تمام اهل 
ولایت رفتند بخوابند وتا صیح استر احت کنند وقدرت بالهای حودشان 
را برای فردا AUS o oa‏ در dor‏ عمرشان اولن dada‏ بود که همجن 
می کردند. بعدھم سفيدة صبح که دفید جارچی‌های هر شهر بیدارباش 
زدند وهر کدام gen jl‏ لایتی‌ها که بیدا رشدند»حوشحال و خحرم‌تحمیازه‌ای 
کشیدند و ازشهر آمدند بیروٹ» بال و پرشان را با آفتاب شستشو دادند. 
بعد چست زدند روشکوفه‌های پیوندی و ازشبنمی که روشان نشسته بود 
تشنگی‌شان را رفع کردند؛ بعدهم در کدام با بل خر ده از شيره و عطر 
ls‏ ته‌بندی کر دند ودست آخرھر کدام با کلهای آشنادیده‌برسی وخد!- 
حافعلی کر دنك و ازیکطرف عصه‌دار ازدو ری کلهای Lal‏ »و از طرف 
lease Sry‏ از اینکه کو چ می OAS‏ به شهر خودشان بر گشتند 
و دفتر دستاك سرشماری ر' ضا کردند ؛ بعد به فرمان کیس سفیدھا 


AY 


يك دسته‌شان رفتند و یکی یك دانه از تخمها را برداشتند وزیر بغل 
گرفتند و یك a‏ دیگرهرچی‌می‌توانستند چینه دانهاشان را بامصالح 
ساعتمان پر کردند و این دو دسته که کارشان‌تمام شد دستۀٌ سوم آمدند 
جلوی محله‌های مختاف شهر و جلوی تانه‌ها و انبارها صت 
کشمدند وخ و دشائر آنقدر به‌هم sles‏ داد ند وها کردندوها کردندتاهرچجی 
که ساخته sig gy‏ ازخانه‌ها گرفته تا انبارها و محله‌ها آب شد و وارفت 
وتمام مورچه‌هایی که تو شهر رخنه کرده بودند بیحال شدند وافتادند و 
بیشترشان نفس آحر را دادند و قبض رسید راگرفتند وچیزی‌نگذشت 
که توی هرشهرغیر ازيك گودالی شيره و يك کپه ازنمش مورچه‌هاچیزی 
بافی ‚Klo‏ بعداین کارشان هم که تمام شد‌دسته دسته پشت سرهم صت 
بستند و گوش به‌زناك فرسان شاباجی خانم بزرگه نشستند که کو چ‌کنند. 
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حالا از آنطرف بشنوید از کمند على بك . فردای OT‏ روز ی که" 
ذنعيرة زنبورها زابرداشت وجاش dl‏ شیره گذاشت»صبح زود داشت 
ته باع پای درعتهای میوه را chy‏ می‌زد وبر کُردان می کرد؛ وهما نطور 
که cle‏ می‌زد باخووش حساب عسل کندوهایی را می کر وکه بایدامسال 
بیست وچهار تابشوند. که یکدفعه وزوز زنبورهاازبالای با غ به گوشش 
رسید. سرش را بلند کرد دید زنبورها دارند دسته‌دسته از کندوها در 
می آیند وروی درختهای بالاسر کندوها می نشینند. کمند علی بك را 
می گو بی‌اول‌ها ج ووا ح‌ماند! بعد فکری کردوباحودش گفت«یعنی چطور 
شده؟ نکنه زنبورھا عجله کرده باشن! آشعه هنو زکه موقعش نشده.» و 
بعد بیلش را انداخت وهراسان بەطرف انباری اطاق بالادوید که‌دوازده 
تاکندوی تازه را بیاورد و زنبورها را توشان جا بدهد. کمند علی بك 
رسمش‌این بود که هرسال از آخرهای ماه دوم بھارتا وسطهای ماه‌سوم» 
روزها از باغش منفك نمی‌شد.مرتب توی‌با غ می‌پلکیدوهمه اش‌مو Et‏ 
کندوها بود . و درین مدت هرروز ظهر سری به کندوها می‌زد و 
گوشش را به کندوها می‌جسباند که Mat‏ سروصدای زنبورها از چه 


AY 


اہم 7 
۱وت 





کمند مات 832 ود و gp‏ رها ¡Va‏ دوازده SAR‏ لت دز | سمان سا 
um‏ رده بود 2 ردو وہ Tae‏ 


می زد ند 


قرارست . اگر می‌دید که زنبورها he‏ رفت و آمد دارند و وزوزشان 
بیشتر از معمول است می‌فهمید که موقع کوچشان رسیده . آنوقت 
می‌رفت کندوهای تازه را حاضر Ta‏ می کرد . معمول ھرسالەاش 
این بو د که ده دواژده روز ازماه سر م ,پار Ad‏ این اتفاق بعند.و 
کمندعلی SEL‏ حودش را حاضر کردد وڈ و ظهر روز پیش ڈھمیدہ دود 
که مو قح کوچ زنبورهاست یکی دو نفر از همسایهها را هم به كمك 
می گرفت و فردا صبح اولوقت؛ بغل هر کدام از کندوهای قدیمی بك 
کندوی حالی‌می ػذداشت ومننظر می‌ماند تا زنبورها دسته دسته ا زکندوما 
در Kale‏ وروی درعت بالاسر کندو » روهم روهم ؛ به یکشاخه بچسبند 
و آونران لشو ند +تااو کتدوی حا لی را بردارد و درعقیش را ک4 
پھن و کشاد است » زير AT‏ زنسورها بگیرد و شاخەرا IST‏ بدهاه که 
Bu)‏ کندو وبعد درعقب کندو را با گونی بگیرد ورویش 
راهم Jn‏ بمالد » تابشود یك کندوی تازه . آنوقت کمندعلی بك این 
کندوی تازەرا می گذاشت بغل کندوی قدیمی وا کر حوجه‌هاش راآفت 
نزده بود ومی توانست و لخرجی CAS‏ نوی هر کندوهم EL‏ جو جهبریان 
می گذاشت و اگر نه يك نصفہ «شان» عسل »که زنبورها تازند کیشان را 
ol par gy‏ کنند بخور و نمیری داشته باشند . 

ان ‌رسم همیش گی کمندعلی باك بو د. اماامسال مثل al‏ رسم‌معمول 
به‌هم‌خورده‌بود وزنیورھا زودتربەصرافت کو چافتاده بودندو عجله کرده 
بودند . کمندعلی بات دہروز که bork‏ زنبورها رابرداشته بود. از زور 
حو شحالی اصلابادش ر فتدبود که‌ظهر سری‌به کندوهایو ندو از حال‌وروز 
ز نبو ر ها خر دار بشود. این بود که‌حالادست پا چه شد هبو دو نمی دا نستحکار 
Ul‏ بکند . اول Cael gem‏ یکی‌دو تا از همسایه‌ها را حبر کند . اما ترسید 
از دیدن این‌همه زنب چشمش بزنند و بلایی سر کندوها پیاید . ناچار 
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دادزد سرزن‌عودش که claly‏ رقیه‌هوی ! هوی‌رقیه !» و کندوهای تازه 
را از در al‏ اطاق بالا انداخت Gal‏ . و تازنش برسد و کندوها را 
بگیرد » دوسه‌تابش دورد زمین و درب وداغون شد . کمندعلی بك که 
اگر کاروش می‌زدی خوئش درنمی آمد؛ ازهمان بالا پرید پایین وتا آمد 
بەز نش‌حالی کند که‌چکار باید بکند وجطور کندوها را زیرشاخه‌ها بگیرد 
و اززنبورها نترسد » که یك دسته از زثبورها » يك‌مرتبه ازروی درعت 
بلند شدند و پرواز کردند» و جلوی جشمهای کمندعلی Eby‏ که از کاسه 
در آمده بود و قرمز شده cy gy‏ به‌طرف آسمان بالارفتند ؛ و به‌دتبال OT‏ 
دسته ء A‏ زنبورها at uch‏ پر کشیدند و وزوز OUT‏ ازلای شاخ وبرك 
درختها وازروی با غ کمندعلی‌بك بالار فتندورفتند ورفتند و رفتندئاروی 
آسمان صاف‌و آبی اواخز ماه‌دوم cole‏ وزير آفتاب درعشان اول‌صبح؛ 
به‌صو رت دوازده 4 سیاه در آمدند . کمندعلی El‏ که عقل ازسرش 
داشت می پر ند WERT‏ حشکش زده بود و هرجه زاش داد می‌زد 
Jey‏ بك ! aya‏ خراب AT!‏ يەغلطى بکن !» ازجا نکان نمی حورد و 
انگشت به دهان و Ol u‏ مانده بود . و زنبورها که مثل os jl ss‏ لک 
کوجك در آسمان سیاهی می‌زدند و به‌طرف خانه وزندگی اصلی 
حودشان می‌رفتند » وفتی از آسمان ده گذشتند (galas dan‏ آنهارا دیدند 
و باانگشت به‌هم نشان دادند . نه بك کدامشان رقت تائفنگی بیاورد و 
تیری‌به‌ طرف دسته زنبررها بیندازد ونه‌يك کدامشان سرا غ کمندعلی بك 
رفت تاببیند چه‌بلایی سر کندوهایش آمدہ است. درعوض هسر کدام 
پوزخندی از حوشحالی و شیطنت زدند و در گوش‌هم زمزمه کردند که 
glen‏ بك خو نه حراب گردی ۰» 
Aa‏ ما بەسررسید 
کلاغه بەحونەاش نرسید 
آبانماآسال ۱۳۳۳ شمسی 
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